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 موضوع نشست
 1ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون در عادلانه دادرسی تضمین

                                                                                                                                   
 :ایران اسلامی جمهوری اساسی ونقان در عادلانه دادرسی. اصول مرتبط و متناظر با موضوع  1
 معین قانون كه ترتیبی و حكم به مگر كرد دستگیر تواننمی را كسهیچ: »  اساسی قانون 23 اصل -1
 و شود فهیمت و ابلاغ متهم به كتباً بلافاصله دلایل ذكر با باید اتهام موضوع بازداشت، صورت در. كندمی

 مقدمات و ارسال قضایی صالحه مراجع به مقدماتی پرونده ساعت چهار و بیست مدت ظرف حداكثر
 .«شودمی مجازات قانون طبق اصل، این از متخلف. گردد فراهم وقت اسرع در محاكمه،

 دادخواهی منظور به تواندمی كس هر و است فرد هر مسلّم حق دادخواهی »قانون اساسی:  23اصل  -3
 باشند داشته دسترس در را هادادگاه اینگونه دارند قح ملت افراد همه. نماید رجوع صالح هایدادگاه به
 «.كرد منع دارد را آن به مراجعه حق قانون موجب به كه دادگاهی از تواننمی را كسهیچ و
 و نمایند انتخاب وكیل خود برای دارند حق دعوی طرفین هادادگاه همه در: » اساسی قانون 23 اصل -2

 .«گردد فراهم وكیل تعیین امكانات آنها برای باید باشند تهنداش را وكیل انتخاب توانایی اگر
 موجب به و صالح دادگاه طریق از تنها باید آن اجرای و مجازات به حكم » قانون اساسی: 23اصل  -3

 «.باشد قانون
 مگر شود،نمی شناخته مجرم قانون نظر از كسهیچ و است برائت اصل، »قانون اساسی:  23اصل  -3

 «.گردد ثابت صالح دادگاه در او جرم اینكه
 خصش اجبار. است ممنوع اطلاع كسب یا و اقرار گرفتن برای شكنجه هرگونه: »قانون اساسی 23اصل  -3
. تاس اعتبار و ارزش فاقد سوگندی و اقرار و شهادت چنین و نیست مجاز سوگند، یا اقرار شهادت، به

 «.شودمی مجازات قانون طبق اصل، این از متخلف
 ندانیز بازداشت، دستگیر، قانون حكم به كه كسی حیثیت و حرمت هتك »قانون اساسی:   23اصل  -3
 «.است مجازات موجب و ممنوع باشد كه صورت هر به شده، تبعید یا
 و یاجتماع و فردی حقوق پشتیبان كه مستقل است ایقوه قضائیه قوه: » اساسی قانون 133 اصل -3

 : است زیر وظایف دارعهده و التعد به بخشیدن تحقق مسئول
 خصومات رفع و دعاوی فصل و حل شكایات، تعدّیات، تظلّمات، مورد در حكم صدور و رسیدگی -1
 . كندمی معین قانون كه حسبیه امور از قسمت آن در لازم اقدام و تصمیم اخذ و
 مشروع هایآزادی و عدل گسترش و عامه حقوق احیای -3
 قوانین ایاجر حُسن بر نظارت -2
 «اسلام جزائی مدوّن مقررات و حدود اجرای و مجرمین تعزیر و مجازات و تعقیب و جرم كشف -3
 و هادادگاه تشكیل. است دادگستری شكایات، و تظلّمات رسمی مرجع: »اساسی قانون 133 اصل -3

 .«است قانون حكم به منوط آنها صلاحیت تعیین
 هب آنكه مگر است بلامانع افراد حضور و شودمی انجام علنی محاكمات،: » اساسی قانون 133 اصل -11

 ینطرف خصوصی دعاوی در یا باشد عمومی نظم یا عمومی عفت منافی آن بودن علنی دادگاه، تشخیص
 .«نباشد علنی محاكمه كه كنند تقاضا دعوا
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 مدعویّن
 پروین خیرالله دکتر

 دکتر علیرضا جمشیدی
 ودیانمسع دکتر مصطفی 

 اداری خدمات و قضایی علوم دانشگاه: نشست مکان
  62/8/1938: نشست زمان

                                                                                                                                   
 بر هك باشد اصولی و قانون مواد به مستند و مستدلّ باید هادادگاه احكام: »اساسی قانون 133 اصل -11

 .«است شده صادر حكم آن اساس
 بیابد مدوّنه قوانین در را دعوا هر حكم كند كوشش است موظف قاضی: » اساسی قانون 133 اصل -13
 بهانه به تواندمین و نماید صادر را قضیه حكم معتبر، فتاوی یا اسلامی معتبر منابع به استناد با نیابد اگر و

 . «ورزد امتناع حكم صدور و دعوا به رسیدگی از مدوّنه قوانین تعارض یا الاجم یا نقص یا سكوت
 ئتهی حضور با و است علنی مطبوعاتی و سیاسی جرایم به رسیدگی: » اساسی قانون 133 اصل -12

 عریفت و منصفه هیئت اختیارات شرایط، انتخاب، نحوه. گیردمی صورت دادگستری محاكم در منصفه
 «كندمی معین اسلامی موازین اساس بر ونقان را سیاسی جرم
 است شده وضع آن از بعد كه قانونی استناد به فعلی ترك یا فعلی هیچ: » اساسی قانون 133 اصل -13
 .«شودنمی محسوب جرم
 طبیقت در یا حكم در یا موضوع در قاضی اشتباه یا تقصیر اثر در هرگاه: » اساسی قانون 131 اصل -13

 موازین طبق مقصر تقصیر، صورت در گردد، كسی متوجه معنوی یا مادی ضرر خاص، مورد بر حكم
 متهم از حال هر در و شود،می جبران دولت وسیلهبه خسارت صورت این غیر در و است ضامن اسلامی
 .«گرددمی حیثیت اعاده
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 مقدمه 
یكی از موضوعاتی كه در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی و تأكید قرار 

ست كه اگرفته است، تضمینات دادرسی عادلانه است. دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات كلی 
رف طدار، مستقل، بیجهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت

، توان گفت جهت تحقق اهداف قضا در نگاه اسلامطور كلی میبینی شده است. بهدر سازكار قضایی پیش
و ضروری است. علاوه باشد، رعایت اصول دادرسی عادلانه لازم كه اقامه قسط و عدل و احقاق حق می

بر شناسایی اصول دادرسی عادلانه در قانون اساسی، قوانین عادی نیز این اصول را به خوبی مورد شناسایی 
رسد در مقام اجرای این اصول، با آنچه كه مد نظر قانون اساسی است فاصله اند، هرچند به نظر میقرار داده

موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشست  رو با توجه به اهمیت اینوجود دارد. از همین
 با حضور آقایان «ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون در عادلانه دادرسی تضمین»علمی، تحت عنوان 

 خدمات و ضاییق علوم دانشگاه جمشیدی در علیرضا دكتر مسعودیان و مصطفی دكتر پروین، خیرالله دكتر
نه، عادلا دادرسی بر حاكم توان به اصولحث مطرح شده در این نشست میاداری برگزار شد. از جمله مبا

در قانون اساسی  عادلانه دادرسی تحقق هایو شاخص اساسی قانون در آن ضوابط و قضایی استقلال
  جمهوری اسلامی ایران  اشاره نمود.
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 ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون در عادلانه دادرسي بر حاكم اصول
 1پروین( راللهخی )دكتر

بحث دادخواهی یا دادرسی عادلانه یكی از موضوعات بسیار مهم است و مخصوصاً در  
چند دهه اخیر، كه بحث حقوق بشر و لزوم رعایت آن در جوامع مختلف مطرح شده 

 سیستم ویس به های حقوقی برای فرار از چنگال سیستم تفتیشیای نظاماست، تا اندازه
و تمام تلاش خودشان را به كار گرفتند كه به نوعی یك سیستم  3اتهامی گام برداشتند

شان به نوعی مقرر و نهادینه كنند. یكی از های حقوقیدادرسی عادلانه را در نظام
خواهید اطلاعی از آن جامعه ای شدید و میگوید اگر وارد جامعهنظران حقوق میصاحب

العه بروید و قوانینش را ببینید و مطهای دیگر نگردید، پیدا كنید، خیلی دنبال وضعیت
كنید كه سیستم دادرسی عادلانه در آن كشور به چه صورت نهادینه شده و قوه قضائیه 

ی ما اساساً به كند. در جامعهآن كشور چگونه این سیستم دادرسی عادلانه را اعمال می
اخلاقی،  های دینی وهای اجتماعی كه حاكم است، اعم از ارزشدلیل نگاه به ارزش

ها، حقوق مباحث دموكراسی، حق مشاركت مردم، حمایت از حقوق مردم، بحث آزادی
شهروندی و مسائل دیگری كه امروزه به صورت عرفی پذیرفته شده، موضوع دادرسی 

ای كه سطح علمی، سطح شود گفت در جامعهعادلانه جایگاه بالایی پیدا كرده است. می
قطعاً دادرسی عادلانه هم در آن كشور اعتلا پیدا كرده تمدن و سطح فرهنگ بالا باشد، 

و در سطح عالی و متعالی یا در سطح نسبی مطرح شده است. لذا آنچه كه امروز 
 خواهیم به آن بپردازیم، بحث دادرسی عادلانه است.می

                                                                                                                                   
 .تهران دانشگاه علمی هیئت عضو. 1
جع رسیدگی صرفاً ادله و اظهارات طرفین را در اثبات : در نظام اتهامی، مر. رسیدگی اتهامی و تفتیشی2

كند. در این نوع از رسیدگی، محور اصلی رسیدگی شوند و بین آنها یكی را انتخاب میمدعای خویش می
خود طرفین هستند و مرجع رسیدگی در مدیرت ادله، نقش منفعل دارد. در این نظام، دادرس یا داور، 

گیری آید و رأساً در خصوص اثبات موضوع، نتیجهموضوعی دعوا برنمیرأساً در پی تحقیق در مسائل 
كند. اما در رسیدگی تفتیشی، مرجع رسیدگی با كمك طرفین و وكلای آنها خود رأساً در مسائل نمی

كند. به عبارت دیگر در نظام تفتیشی، رسیدگی حول گیری میموضوعی و حكمی كنكاش كرده و نتیجه
تمركز است و قاضی یا داور در مدیریت ادله، نقش فعال دارد. محبی، محسن و محور قاضی یا داور م
المللی، ، مجله حقوقی بین«المللیهای تفتیشی و اتهامی در داوری تجاری بیننظام»شهاب جعفری ندوشن، 

 .13، ص 1233تابستان  -، بهار33شماره 
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یست. البته، ای ناگر بخواهیم به سوابق تاریخی این موضوع نگاه كنیم، تقریباً بحث تازه 
های سیزدهم و یراً موضوع دادرسی عادلانه اهمیت مضاعف پیدا كرده ولی از قرناخ

های حقوقی دارند، چهاردهم در بعضی از كشورهایی كه امروز وضعیت مناسبی در بحث
مطرح بوده و امروز این بحث به عنوان ضامن حقوق شهروندی مطرح است. در بحث 

و قابل تحقیق است، بحث حق دادخواهی  دادرسی عادلانه یكی از نكاتی كه مورد توجه
كنند كه یا است. دادخواهی برای كسانی كه به نحوی به مراجع قضایی مراجعه می

های امروز دیده هستند یا مورد اتهام واقع شدند. آن چه كه در این بحث و در بحثزیان
ی مطرح خواهد شد، بحث تضمینات دادرسی عادلانه در قانون اساسی جمهوری اسلام

ی گرانقدر مردمی است، ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای پشتوانه
قوق هایی به نام حاند. اساساً حقوق و آزادیكه در تصویب و تایید آن نقش اساسی داشته

ملت در فصل سوم قانون اساسی مطرح شده است. مسائلی از قبیل آزادی بیان، آزادی 
ها و سایر مسائلی كه در بحث قضایی و امثال حقوق و آزادی عقیده، تشكیل اجتماعات

 مطرح است، در آن فصل قابل توجه است.

 عادلانه دادرسي مفهوم -1

 تعريف دادرسي -1-1
اگر بخواهیم در ابتدا از واژه دادرسی، تعریفی داشته باشیم: واژه دادرسی مركب از دو 

عدل و معنای ثانویه آن كه به « داد» است، كه شاید نخستین معنای« رسی»و « داد»كلمه 
ه كند، كسی بكند، انصاف باشد. دادرسی یعنی كسی كه داد را دنبال میذهن خطور می

دادش برسد؛ اساساً خود واژه رسیدگی هم به معنای عدل و داد و دادستاندن است كه 
 در بحث دادرسی عادلانه مطرح است. 

 فانهمنص دادرسي و عادلانه دادرسي تفاوت-2-1
 گیرندمنتها گاهی اوقات، دادرسی عادلانه را به معنای دادرسی منصفانه هم در نظر می

شود دادرسی عادلانه را همان دادرسی كه اساساً این دو با هم تفاوت دارند؛ یعنی نمی
دهند، در حالی كه بین ها را به جای همدیگر قرار میمنصفانه گفت. گاهی اوقات این

. دادرسی عادلانه یك مقدار از دادرسی منصفانه متمایز است؛ دادرسی این دو تمایز است
تر است؛ در صورتی كه دادرسی منصفانه از انعطاف بیشتری عادلانه یك مقدار خشك
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توان گفت كه انصاف و برخوردار است. در خصوص تفكیك میان عدالت و انصاف می
 عدالت جنبه حقوقی مطرحعدالت یكی نیستند؛ در انصاف بیشتر جنبه اخلاقی و در 

توانیم برای این موضوع بزنیم، بحث رابطه  طلبكار و بدهكار است. است. مثالی كه می
فرد بدهكار براساس عدالت باید در وقت موعد، دیونی كه نسبت به طلبكار دارد را 

 دخواهند كه به فرد بدهكار مهلت داده شود. این مهلتی كه به فربپردازد. اما از ایشان می
شود از موضع انصاف است، نه از موضع عدالت. یا مثال دیگری كه در بدهكار داده می
شود زد، آن خانمی است كه به امیرالمومنین صلوات الله علیه مراجعه این خصوص می

كند و براساس طرح موضوع و اقراری كه كند و در آن جا موضوعی را مطرح میمی
رد ایشان اجرا شود ولی امیرالمومنین از ایشان خود ایشان داشته، باید حكمی در مو

خواهد فعلاً برود و وضع حمل بكند و بعد از آن مراجعه بكند. اتفاقاً بعد از اینكه می
گوید شما بروید دو سال به كند كه امیرالمومنین)ع( میكند، مراجعه میوضع حمل می

السلام به این خانم ام علی علیهاین مهلتی كه ام 1تان شیر بدهید و بعد مراجعه بكنید.بچه
شود نه دادرسی دهند، معمولاً از نظر دادرسی، به عنوان دادرسی منصفانه تلقی میمی

عادلانه. لذا بین عدالت و انصاف هم تمایزاتی از این دست وجود دارد كه به هر ترتیب 
 باید به آن توجه كنیم. 

 عادلانه دادرسي اصول -2
در اصول كلی دادرسی عادلانه مطرح است، اصول و اركانی یكی دیگراز مباحثی كه 

 پردازیم.است كه در این دادرسی وجود دارد كه به صورت خیلی خلاصه به آن می

 عادلانه دادرسي اصول به اسلامي غير و اسلامي نگاه تفاوت -1-2
 نآن چه كه باید در اینجا به آن توجه شود این است كه در بحث دادرسی عادلانه، بی 

های عرفی بیشتر تأكید بر های عرفی و دینی و اسلامی تفاوت وجود دارد. در نظامنظام
قوانین و مقررات و ساختارها است؛ در حالی كه در نظام اسلامی بیشتر تأكید بر شخص 

                                                                                                                                   
 ،133 ص ،3 ج محمد، آخوندی، كبر،ا علی غفاری، مصحح، محقق، كافی، یعقوب، بن محمد كلینی،  .1

 مصحح، محقق، الفقیه، یحضره لا من صدوق، شیخ ق؛1313 چهارم، چاپ الإسلامیة، دارالكتب تهران،
 تهذیب طوسی، شیخ ق؛1312 دوم، چاپ اسلامی، انتشارات دفتر قم، ،23 ص ،3 ج اكبر، علی غفاری،
 چهارم، چاپ الإسلامیة، دارالكتب ران،ته ،3 ص ،11 ج حسن، خرسان، موسوی مصحح، محقق، الأحكام،
  .ق1313
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ام بینیم امقاضی است كه باید این دادرسی عادلانه را به خوبی انجام دهد. لذا ما می
البلاغه كه خطاب به مالك اشتر است، بیشتر بر نهج 32نامه السلام در علی علیه

سپس از میان مردم برترین فرد نزد خود را برای »فرمایند: قاضی تأكید كرده و می
ها را به ستوه نیاورد و برخورد قضاوت انتخاب كن؛ كسانی كه مراجعه فراوان، آن

ت افشاری نكند و بازگشمخالفان با یكدیگر او را خشمناك نسازد؛ در اشتباهاتش پ
كن كند و در شناخت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد. طمع را از دل ریشه

تر عمل كند و مطالب با تحقیقی اندك رضایت ندهد. در شبهات از همه با احتیاط
در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد. در مراجعه پیاپی شاكیان خسته نشود. 

از همه شكیباتر و پس از آشكار شدن حقیقت در فصل خصومت از  در كشف امور
شود كه امیرالمومنین صلوات الله علیه خوب، كاملاً ملاحظه می« تر باشد.همه برنده

در این بحث بیشتر بر بحث شخص قاضی، شخصیت او، علم و متانت او، صبوریت 
رفی بیشتر تاكید بر های عكند. در حالی كه امروز در نظامو اغماض او اشاره می

ساختارها و قوانین است و آن چنان اصراری كه در مبانی فقهی اسلام روی شخص 
 قاضی است، در آنجا وجود ندارد.

 :عادلانه دادرسي بر حاكم اصل دو-2-2

 دادرسي در شخصي منفعت عدم اصل -1-2-2
ت. اصل دو اصل در اصول دادرسی عادلانه وجود دارد كه این دو اصل قابل توجه اس

اول این است كه هیچ كس نباید قاضی دعوای خودش باشد. چنانچه قاضی دارای نفع 
داری نسبت به یكی از طرفین دعوا در وی شخصی در دعوا باشد یا احتمال جانب

موجود باشد، صلاحیت رسیدگی و قضاوت ندارد؛ مثلاً یكی از طرفین دعوا رابطه 
دادرسی عادلانه، این اصل اول است كه باید خویشاوندی با او داشته باشد. در اصول 

 رعایت شود. 

  دادخواهي حق رعايت -2-2-2
اصل دوم، رعایت حق دادخواهی و دفاع برای طرفین دعوا است. یعنی اظهارات طرفین 
دعوا باید شنیده شود و هیچ فردی بدون رعایت این حق محكوم نشود. این دو اصلی 

   است كه به عنوان كلیات عرض كردم.
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 اساسي قانون در عادلانه دادرسي تضمينات -3
آنچه كه در بحث تضمینات دادرسی عادلانه در قانون اساسی مطرح است، نكاتی است كه 

 با استناد به اصول قانون اساسی و بعضی از مواد قوانین عادی به آن اشاره خواهیم كرد.

 تامين امنيت قضايي -1-3
ر بگیرد و بررسی شود كه قانون اساسی ما به آن اولین اصلی كه باید مورد توجه قرا

توجه داشته است یا خیر، موضوع تأمین امنیت قضایی است. امنیت به معنای مصونیت 
جان، مصونیت مال، حیثیت، شرف و آزادی است. هدف غایی، اساسی و بنیادین یك 

ای هجامعتوان گفت در هر قوه قضائیه مستقل هم ایجاد امنیت قضایی است. واقعاً می
كه امنیت قضایی حاكم باشد، به معنای واقعی امنیت در آن وجود دارد؛ بعضی كشورها 
اینگونه هستند. بدون تامین امنیت زمینه رشد و اعتلای یك جامعه فراهم نخواهد شد. 

شود كه آن امنیت وجود داشته ای زمینه برای رشد و تكامل فراهم میچون در جامعه
از  13سی ما هم در اینجا كاملاً به این موضوع توجه داشته و در بند باشد. لذا قانون اسا

اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده كه همه امكانات 
خود را برای تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه 

 شود گفت تقریباً در سایرون به كار بگیرد. میبرای همه و تساوی عموم در برابر قان
های حقوقی هم برای تحقق یك وضعیت قضایی مناسب به بحث ایجاد امنیت نظام

 قضایی توجه شده است.

 حق دادخواهي -2-3
اصل دیگری كه در بحث دادرسی عادلانه مورد توجه است و باید ببینیم قانون اساسی 

ه، حق دادخواهی است. منظور از حق دادخواهی این ما تا چه اندازه به این توجه داشت
جاوز ها تآنحقوق است كه چنانچه افرادی در معرض تهدید قرار بگیرند یا به نوعی به 

دار قانونی مراجعه بكنند و از آنها جبران خسارت بشود، بتوانند به یك مرجع صلاحیت
. ودش به آن رسیدگیبشود. به عبارت دیگر اگر اساساً حقی از كسی ضایع شده است 

 و است فرد هر مسلم حق دادخواهی»گوید:می خصوص این در اساسی قانون 23 اصل
 ملت افراد همه .نماید رجوع صالح هایدادگاه به دادخواهی منظور به تواندمی كسی هر
 هب كه دادگاهی از را كسهیچ و باشند داشته دسترس در را هادادگاه اینگونه دارند حق
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هم به 1 133اصل  1در بند « توان منع كرد.ن حق مراجعه به آن دارد، نمیموجب قانو
خوبی به این بحث حق دادخواهی اشاره شده و قوه قضائیه به عنوان مسئول تحقق 
بخشیدن به عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و رسیدگی و صدور حكم در 

تصمیمات و  خصومات و مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع
 اقدامات لازم در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است. 

 حق دفاع -3-3
بعد از حق دادخواهی، حق دفاع مطرح است؛ یعنی افرادی كه در مقابل یك وضعیت 

گیرند، بتوانند به طور جامع از حق خودشان دفاع بكنند. اساساً باید نظام قضایی قرار می
نون اساسی آن كشور، این حق دفاع را به رسمیت شناخته باشد تا حقوقی، از جمله قا

از جمله  3قانون اساسی 23و  23خواهی داشته باشند. اصول افراد بتوانند ادعای حق
گذار را در این خصوص مطرح كرده است. طبق اصولی است كه كاملاً حمایت قانون

 شود، بایددستگیر می فردی كه به موجب اتهام یك جرمی و براساس قانون 23اصل 
بلافاصله موضوع اتهام با ذكر دلایل، كتباً به وی ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف 

ساعت پرونده مقدماتی آن به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاكمه  33مدت 
در اسرع وقت فراهم شود. اساساً قانون اساسی حق دفاع و استماع مدافعات فردی كه 

 او وارد شده است را كاملاً به رسمیت شناخته است.اتهامی بر 

                                                                                                                                   
 و یاجتماع و فردی حقوق پشتیبان كه مستقل است ایقوه قضائیه قوه »قانون اساسی:  133.  اصل 1

 : است زیر وظایف دارعهده و عدالت به بخشیدن تحقق مسئول
 خصومات رفع و دعاوی فصل و حل شكایات، تعدّیات، تظلّمات، مورد در حكم صدور و رسیدگی -1
 . كندمی معین قانون كه حسبیه امور از قسمت آن در لازم اقدام و تصمیم اخذ و
 مشروع هایآزادی و عدل گسترش و عامه حقوق احیای -3
 قوانین اجرای حُسن بر نظارت -2
 «اسلام جزائی مدوّن مقررات و حدود اجرای و مجرمین تعزیر و مجازات و تعقیب و جرم كشف -3

 عینم قانون كه ترتیبی و حكم به مگر كرد دستگیر تواننمی را كسهیچ »قانون اساسی :  23ل . اص2
 و شود فهیمت و ابلاغ متهم به كتباً بلافاصله دلایل ذكر با باید اتهام موضوع بازداشت، صورت در. كندمی

 مقدمات و ارسال قضایی صالحه مراجع به مقدماتی پرونده ساعت چهار و بیست مدت ظرف حداكثر
قانون  23اصل « .شودمی مجازات قانون طبق اصل، این از متخلف. گردد فراهم وقت اسرع در محاكمه،
 ابانتخ توانایی اگر و نمایند انتخاب وكیل خود برای دارند حق دعوی طرفین هادادگاه همه در »اساسی : 

 «.گردد فراهم وكیل تعیین امكانات آنها برای باید باشند نداشته را وكیل
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ها خوانده دعوای حقوقی یا قانون اساسی، طرفین دعوا كه یكی از آن 23طبق اصل  
تواند در برابر پاسخ به دعوا یا اتهام در دادگاه برای متهم در دعوای كیفری است، می

 خودش وكیل انتخاب بكند. 

 استقلال قوه قضاييه و قاضي -4-3
یكی از موضوعات دیگری كه در بحث تضمینات دادرسی عادلانه است، استقلال قوه 
قضائیه و قضات است. یعنی واقعیت امر این است كه قوه قضائیه و قضات باید كاملاً از 

جمهوری اسلامی  1قانون اساسی 133و  33استقلال لازم برخوردار باشند. در اصول 
 بینی شده است. پیش ایران، استقلال قوه قضائیه به خوبی

اساساً برای تحقق هدف استقلال قوه قضائیه، وزیر دادگستری تعیین شده كه عضوی از 
كابینه، عضوی از قوه مجریه و نماینده قوه قضائیه در قوه مجریه است. ایشان حق دخالت 
در امور قضایی را ندارد یا اساساً ممنوع است كه در امور قضایی دخالت كند. به موجب 

ض كند. ایشان تفوی اختیاراتی به تواندقانون اساسی، رئیس قوه قضائیه می  1313صل ا
قانون اساسی، مسئولیت ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری، تهیه  2 133مطابق اصل 

                                                                                                                                   
 و مجریه قوه مقننه، قوه: از عبارتند ایران اسلامی جمهوری در حاكم قوای »قانون اساسی:  33. اصل 1

. ندگردمی اعمال قانون این آینده اصول طبق بر امت امامت و امر مطلقه ولایت نظر زیر كه قضائیه قوه
 قوقح پشتیبان كه مستقل است ایقوه قضائیه قوه»قانون اساسی:  133اصل « .یكدیگرند از مستقل قوا این

 : است زیر وظایف دارعهده و عدالت به بخشیدن تحقق مسئول و اجتماعی و فردی
 خصومات رفع و دعاوی فصل و حل شكایات، تعدّیات، تظلّمات، مورد در حكم صدور و رسیدگی -1
 . دكنمی معین قانون كه حسبیه امور از قسمت آن در لازم اقدام و تصمیم اخذ و
 مشروع هایآزادی و عدل گسترش و عامه حقوق احیای -3
 قوانین اجرای حُسن بر نظارت -2
 اسلام جزائی مدوّن مقررات و حدود اجرای و مجرمین تعزیر و مجازات و تعقیب و جرم كشف -3
 «.مجرمین اصلاح و جرم وقوع از پیشگیری برای مناسب اقدام -3
 قوه با یهقضائ قوه روابط به مربوطه مسائل كلیه مسئولیت دگستریدا وزیر»قانون اساسی:  131. اصل 2

 كندمی ادپیشنه جمهور رئیس به قضائیه قوه رئیس كه كسانی میان از و دارد عهده بر را مقننه قوه و مجریه
 غیر استخدامی اختیارات نیز و اداری و مالی تامّ اختیارات تواندمی قضائیه قوه رئیس .گرددمی انتخاب

 و اختیارات همان دارای دادگستری وزیر صورت این در. كند تفویض دادگستری وزیر به را اتقض
 «.شودمی بینیپیش اجرایی مقام ترینعالی عنوان به وزراء برای قوانین در كه بود خواهد وظایفی

 : است زیر شرح به قضائیه قوه رئیس وظایف »قانون اساسی:  133. اصل 3
 ششم و پنجاه و یكصد اصل هایمسئولیت تناسب به دادگستری در زملا تشكیلات ایجاد -1
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لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل 
ا ها بها و امثال اینیت و تعیین مشاغل و ترفیع آنها و تغییر محل مأمورو نصب آن

رئیس قوه قضائیه است. این موارد بیانگر این است كه قوه قضائیه از یك استقلال 
برخوردار است. فلسفه استقلال قوه قضائیه برای تحقق دادرسی عادلانه است و طبق 

بشود. قاضی را قانون اساسی، امنیت شغلی قضات هم كاملاً باید تأمین  1331اصل 
توان از مقامی كه در آن شاغل است، بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلف به طور نمی

موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر 
آنكه به اقتضای مصلحت جامعه، آن هم با تصمیم رئیس قوه قضائیه، پس از مشورت با 

ر تغییر صورت گیرد؛ حتی در اینجا هم قانونگذار اساسی، رئیس دیوان عالی كشو
ها . اینبینی كرده استی قضائیه با رئیس دیوان عالی كشور را پیشمشورت رئیس قوه
 هایی است كه متضمن دادرسی عادلانه است.از جمله وضعیت

 دارسهولت دسترسي به دادگاه صلاحيت -5-3
 كند و در قانون اساسی به خوبینه دلالت مینكته دیگری كه بر تضمین دادرسی عادلا 

قانون اساسی  23دار است كه در اصل تصریح شده، سهولت دسترسی به دادگاه صلاحیت
قانون اساسی، دادگاهی كه  133ذكر شده است. منتها كدام دادگاه باید باشد؟ طبق اصل 

های تس وضعیبه حكم قانون تشكیل شده و به موجب قانون باشد. یعنی اساساً بر اسا
 دیگر شاید نتوان دادگاهی را تشكیل داد.

 لزوم علني بودن محاكمات -6-3
نكته دیگر، علنی بودن محاكمات است كه این علنی بودن محاكمات، موجب نظارت  

شود. یعنی اگر مردم كاملاً در جریان محاكمات مردمی بر جریان برگزاری محاكمه می

                                                                                                                                   
 اسلامی جمهوری با متناسب قضایی لوایح تهیه -3
 رفیعت و مشاغل تعیین و مأموریت محل تغییر و آنها نصب و عزل و شایسته و عادل قضات استخدام -2

 «.قانون طبق اداری، امور از اینها مانند و آنان
 جرم ثبوت و محاكمه بدون است آن شاغل كه مقامی از تواننمی را قاضی »اساسی:  قانون 133. اصل 1
 یا خدمت محل او رضای بدون یا كرد منفصل دائم یا موقت طور به است انفصال موجب كه تخلفی یا

 رئیس با ورتمش از پس قضائیه قوه رئیس تصمیم با جامعه مصلحت اقتضای به مگر داد تغییر را سِمتَش
 كندمی عیینت قانون كه كلّی ضوابط طبق بر قضات ایدوره انتقال و نقل. كل دادستان و كشور عالی دیوان

 «.گیردمی صورت
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 رار بگیرند، توجهات بیشتری نسبت به این موضوعشود قكه به صورت علنی برگزار می
قانون اساسی  133شود. اصل صورت گرفته و از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری می

 ها را كاملاً موردها و رسیدگی در آنكند و علنی بودن دادگاهكاملاً به این نكته اشاره می
ات در رسیدگی به هم باز در خصوص علنی بودن محاكم 131دهد. اصل توجه قرار می

 كند.جرائم سیاسی و مطبوعاتی تأكید می

 هالزوم مستدل و مستند بودن آراء دادگاه -7-3
نكته دیگر یا اصل دیگری كه در دادرسی عادلانه است، مستدل و مستند بودن احكام  

ها باید موجّه باشد و با اصول موازین حقوقی و فقهی ها است. احكام دادگاهدادگاه
باشد. قاضی باید براساس قانون، حكمش را صادر بكند و در حكمش قانونی هماهنگ 

قانون اساسی، كاملاً به این نكته اشاره  1331را كه به آن استناد كرده، بیان نماید. اصل 
های قضایی باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول گوید احكام دادگاهكند و میمی

در شده است. یعنی قاضی نباید براساس میل و آن باشد كه براساس آن حكم صا
ای كه در اینجا وجود دارد، اینكه واقعیت امر اش حكم صادر كند. منتها یك نكتهسلیقه

این است كه قاضی، جاهلی بین دو شخص دانا است. نه اینكه عالم نباشد و علم نداشته 
اقعاً ند آگاهی ندارد. وكنای كه طرفین مطرح میباشد. ایشان نسبت به پرونده و خواسته

تواند یك حكم عادلانه را صادر بكند؟ واقعاً راهش این است كه دارای دانش چگونه می
و علم باشد و با دانش و علمی كه دارد بتواند حكم را صادر بكند. آن دانش و علم هم 

گویند برخاسته از اطلاعات فقهی و حقوقی او است. برای همین در فقه اسلامی می
باید مجتهد باشد؛ یعنی قدرت اجتهاد، استنباط و توانایی داشته باشد. خوب  قاضی

 های موجودی كه ما داشتیم، بحث سختی است. معمولاً این بحث، نسبت به وضعیت

 حق داشتن وكيل -8-3
اصل دیگری كه بر اصول دادرسی عادلانه حاكم است، حق داشتن وكیل است. طبق 

توانند وكیل داشته باشند و اگر توانایی انتخاب وا میقانون اساسی طرفین دع 23اصل 
ای كه ها امكانات استفاده از وكیل فراهم شود. در مراجعهوكیل را نداشتند، باید برای آن

                                                                                                                                   
 رب كه باشد اصولی و قانون مواد به مستند و مستدلّ باید هادادگاه احكام»قانون اساسی:  133. اصل 1

 «.است شده صادر حكم آن اساس
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من به مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی داشتم، یكی از نمایندگان پیشنهاد 
خودشان فراهم شود نه از طرف   ها امكانات تعیین وكیل از طرفكند كه برای آنمی

اساساً از  1 شود.دولت یا دستگاه قضایی، لذا این پیشنهاد از طرف نمایندگان رد می
وح گذار یا رشود كه منظور قانونمذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی معلوم می

وكیل  تخابگذار دلالت بر این مطلب دارد كه اگر طرفین دعوا توانایی مالی برای انقانون
ك رأی ها انتخاب بكند. ینداشتند، دولت و دستگاه قضایی باید وكیل تسخیری برای آن

كند كه در داریم كه در آنجا تأكید می 33/3/1233مصوب  13وحدت رویه به شماره 
محاكم كیفری و در مواردی كه مجازات اصلی جرمی اعدام یا حبس ابد باشد و متهم 

باشد، تعیین وكیل تسخیری ضروری است. در آنجا دستگاه شخصاً وكیل تعیین نكرده 
قانون  23با عنایت به اصل  3قضایی را مكلف به تعیین وكیل تسخیری نموده است.

بینی است. همین طور حق انتخاب وكیل در تبصره این وضعیت قابل پیش اساسی كاملاً
ده، توسط اصحاب به تصویب رسی 1233ماه سال ماده واحده انتخاب وكیل كه در دی 3

هرگاه به تشخیص دیوان عالی »گوید: دعوا به رسمیت شناخته شده است. آنجا هم می
ای حق وكیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حكم صادره فاقد اعتبار است كشور محكمه

                                                                                                                                   
ری داشتم كه فقط در دعوای جزائی دولت یا جامعه یا كانون وكلا وكیل من یك تذك» :یفارس یآقا. 1

كه دو نفر علیه همدیگر اقام دعوی حقوقی بكنند و جامعه موظف باشد برای كنند، اما نه اینتعیین می
ته باشند و پول نداش شنددارد؟ اگر اینها جزء مستضعفین باچه اشكالی  -رئیس اینها وكیل تعیین بكند.

 اسلامی جمهوری اساسی قانون نهائی بررسی مجلس مذاكرات مشروح صورت« كند. كمك میدولت 
 . 333ص  .1233 اسلامی، شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور كل اداره تهران، ،1 ج ایران،

 33/3/32-13 شماره رأی. »2
 تعالی بسمه
 كشور عالی دیوان عمومی هیئت رویه وحدت رأی
 خاصی اهمیت وكیل از استفاده حق برای ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون 23 اصل در اینكه بر نظر

 3 تبصره مقررات از مستنبط و جنایی محاكم تشكیل قانون 3 ماده به توجه با طرفی از و گردیده منظور
 های ­واصلاحیه 1233 شهریور 31 مصوب عمومی های ­دادگاه تشكیل قانونی، لایحه 13 ماده و 3 ماده

 ریتسخی وكیل مداخله است قانونی اعتبار دارای نگهبان شورای 13/3/31 مورخ بخشنامه لحاظ با آن عدیب
 صلیا مجازات كه موردی در و كیفری محاكم در «باشد نكرده تعیین وكیل شخصاً متهم كه صورتی در»
 خصوص در كه كشور عالی دیوان 13 شعبه رأی بنابراین است ضروری باشد دائم حبس یا اعدام جرم آن

 ونقان واحده ماده طبق بر رأی این.  گرددمی تشخیص موجه و قانونی شده صادر نظر این براساس مورد
 ها­دادگاه و كشور عالی دیوان شعب برای مشابه موارد در 1233 مصوب قضایی رویه وحدت به مربوط
 «.است الاتباعلازم
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و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم موجب انفصال از 
این جایگاهی است كه قانون اساسی ما برای وكیل و حق داشتن .« شودشغل قضایی می

 وكیل برای طرفین دعوا در نظر گرفته است. 

 لزوم جبران خسارت در صورت تقصير يا اشتباه قاضي -9-3
اصل دیگری كه باز در اصول دادرسی عادلانه حاكم است، جبران خسارت طرفین 

 »دارد: قانون اساسی بیان می 131اصل یا اشتباه قاضی است. یر قصتدعوا در صورت 
 مورد بر حكم تطبیق در یا حكم در یا موضوع در قاضی اشتباه یا تقصیر اثر در هرگاه
 وازینم طبق مقصر تقصیر، صورت در گردد، كسی متوجه معنوی یا مادی ضرر خاص،
 و شود،می جبران دولت وسیلهبه خسارت صورت این غیر در و است ضامن اسلامی

جمله اصول مترقی قانون  از بیان شده اصل «.گرددمی حیثیت اعاده متهم از حال هر در
اساسی ما است كه در تضمین حق دادخواهی و تضمین دادرسی عادلانه و دفاعی كه 
باید صورت بگیرد كاملاً مورد تاكید قرار گرفته است. در نظام دادرسی اسلام هم 

خسارت وارده بر متهم بیان شده است. نكاتی راجع به خطای حاكم شرع و جبران 
چنانچه حاكم شرع براساس شهادت شهود حكم به اجرای حبس صادر كرده و به 

 یعلیه كشته شود، آنگاه فسق شهود روشن گردد، در این صورت دیهواسطه آن محكوم
 قتل، به عهده بیت المال است.

حقیق در مورد اثبات ای را جهت اجرای حد یا تهمچنین اگر حاكم شرع، زن حامله 
امری احضار نماید و آن زن به لحاظ ترس، جنین خود را ساقط كند، دیه جنین به عهده 

قانون  1(12قانون اساسی با اندكی تغییر در عبارت ماده ) 131المال است. اصل بیت
هم تكرار شده است؛ ولی ظاهراً مقررات مذكور  1/3/1233مجازات اسلامی مصوب 

لكه ها، بگناه هستند و ماهخیلی اجرا نشده و چه بسیار متهمانی كه بیتاكنون در عمل 
 اثبات برند و در نهایت پس ازها در انتظار محاكمه در بازداشت موقت به سر میسال
شوند؛ اما هنوز طریقی برای جبران خسارت تبرئه می ،شان نزد مقامات قضاییگناهیبی

                                                                                                                                   
 و تربیتی و تأمینی اقدام یا مجازات به حكم » :1/3/1233قانون مجازات اسلامی مصوب  12. ماده 1

 جاوزت است شده مشخص دادگاه حكم یا قانون در كه كیفیتی و میزان از نباید مورد حسب آنها اجرای
 تقصیر یا عمد روی از كه صورتی در شود، حاصل جهت این از كه خسارتی و صدمه هرگونه و كند
 بیت از خسارت صورت،  این غیر در و است مدنی و كیفری مسؤولیت موجب مورد حسب باشد
 «.شود می جبران المال
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نین بینی نشده است. اجرای چداده شدند، پیش گناه تشخیصوارده به این اشخاص كه بی
ینی بهای خاصی است. اگر این ضمانت اجرایی كه پیشمقرراتی كاملاً نیازمند وضعیت

شده است اجرا بشود، اولاً باعث افزایش دقت قضات در جریان تحقیق و رسیدگی 
 ،اعشود و ثانیاً طرفین دعوا و دفدعاوی در جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص می

كنند كه در صورت تضییع حقوق دادخواهی و دفاع، به لحاظ تقصیر یا اطمینان پیدا می
 . شده است بینی اشتباه قضات، در هر حال خسارت پیش

 اصل عدم جواز استنكاف قاضي از صدور حكم -11-3
یا استنكاف قاضی در  خیركنم، اصل عدم جواز تأخواهم بیان میاصل دیگری كه می

 3قوانین عادی در طور همین و 1اساسی قانون 133دادخواهی است. در اصل  رسیدگی به
 به این نكته اشاره شده است.   ما

 اصل برائت -11-3
اصل دیگر كه واقعاً یكی از اصول بسیار مترقی است، اصل برائت است. این اصل در 

جاوز تتمامی امور مدنی و كیفری، متضمن حفظ شرافت و حیثیت افراد جامعه و مانع 
آیین دادرسی مدنی هم بر این موضوع  قانون مواد از برخی. است شهروندان حقوق به

  2كند.تأكید می

                                                                                                                                   
 و بیابد مدوّنه قوانین در را دعوا هر حكم كند كوشش است موظف قاضی »قانون اساسی:  133. اصل 1

 بهانه به تواندینم و نماید صادر را قضیه حكم معتبر، فتاوی یا اسلامی معتبر منابع به استناد با نیابد اگر
 «.ورزد امتناع حكم صدور و دعوا به رسیدگی از مدوّنه قوانین تعارض یا اجمال یا نقص ای سكوت

 موظفند هادادگاه قضات»مجلس شورای اسلامی:  31/1/1233دارسی مدنی مصوب ( قانون آیین2. ماده )2
 هك یصورت در. نمایند خصومت فصل یا و مقتضی صادر حكم كرده، رسیدگی دعاوی به قوانین موافق
 داشتهن وجود مطروحه قضیه در قانونی اصلاً یا باشند یا متعارض نبوده صریح یا كامل موضوعهقوانین 
نباشد،  رعیش موازین با مغایر كه حقوقی اصول و معتبر فتاوی یا اسلامی معتبر به منابع استناد با باشد،
 بهسیدگیر از تعارض قوانین یا مالاج یا نقص یا سكوت بهانه به توانندنمی و نمایند صادر را قضیه حكم
 محكوم آن مجازات به و شناخته شده حق احقاق از مستنكف والا ورزند امتناع حكم صدور و دعوا

گری دی شعبه به پرونده بداند شرع خلاف را قانون و باشد مجتهد قاضی چنانچه - تبصره .شد خواهند
 «.شد خواهد ارجاع رسیدگی جهت

اصل برائت است،  »مجلس شورای اسلامی :  31/1/1233دادرسی مدنی مصوب آیین ( قانون133. ماده )3
با سوگند  صورت غیر این را اثبات كند، در آن باید باشد دیگری بنابراین اگر كسی مدعی حق یا دینی بر

 «.برائت صادر خواهد شد خوانده حكم
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 اصل قانون بودن جرم و مجازات -12-3
از جمله اصول دیگری كه وجود دارد، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است كه ما 

اساسی به صراحت  ونقان 1333 و1 23 اصول. كم و بیش در طول مباحث اشاره كردیم
 كند. در این خصوص اشاره می

 هاي قضاييحضور هيئت منصفه در برخي رسيدگي -13-3
نكته دیگر حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی است كه 
 امیدوار هستیم در عین حالی كه كم و بیش وجود داشته، با توجه به قانون جرم سیاسی

ای، حضوری های مطبوعاتی و رسانهبه تصویب رسید، در دادگاه های اخیركه در سال
 كند. اساسی هم به این نكته اشاره می قانون 1333 اصل 2 .باشند كاملاً قوی داشته

                                                                                                                                   
 موجب به و صالح دادگاه طریق از نهات باید آن اجرای و مجازات به حكم »قانون اساسی:  23. اصل 1

 «.باشد قانون

 جرم ستا شده وضع آن از بعد كه قانونی استناد به فعلی ترك یا فعلی هیچ »قانون اساسی:  133. اصل 2
 «.شودنمی محسوب

 سیاسی جرائم به رسیدگی نحوه»مجلس شورای اسلامی:  31/3/1233( قانون جرم سیاسی مصوب 3) ماده. 3
( 213) مواد« .است 3/13/1233 مصوب كیفری دادرسی آیین قانون مطابق منصفه هیأت به مربوط تمقررا و

 ماده رعایت با مطبوعاتی و سیاسی جرایم به: »3/13/1233(  قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 233و )
 منصفهتهیأ حضور با جرم وقوع محل استان مركز یك كیفری دادگاه در علنی طوربه قانون این( 233)

 آن راییاج نامهآیین و مطبوعات قانون مطابق منصفه، هیأت ترتیبات و احكام ـ تبصره. شودمی رسیدگی
 یغیرعلن شاكی، یا طرفین كه گذشت قابل جرائم در مگر است، علنی دادگاه محاكمات(: »233ماده )« است
 را محاكم بودن غیرعلنی قرار دستان،دا عقیده اظهار از پس دادگاه همچنین. كنند درخواست را محاكمه بودن
 .است حسنه اخلاق خلاف یا عفت منافی كه جرائمی و خانوادگی امور - الف  :كندمی صادر زیر موارد در
 ودنب علنی از منظور - تبصره  .باشد قومی یا مذهبی احساسات یا عمومی امنیت مخل بودن، علنی - ب

قانون مطبوعات مصوب  (23)ماده « .است رسیدگی جلسات در افراد حضور برای مانع ایجاد عدم محاكمه،
 یمنصفه رسیدگ هیأت حضور با صالحه دادگاه در مطبوعات وسیله به ارتكابی جرائم به : »33/13/1233
 و شور جلسات »هیئت وزیران:  13/3/1231( آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 23) ماده«  شودمی

 به بنا هك صورتی در - تبصره .شد برگزار خواهد دادگاه رییس حضور بدون ،منصفه هیأت تصمیم اتخاذ
 رییس اشدب ضروری موارداز برخی برای رسیدگی دادگاه رییس حضور منصفه هیأت اعضای اكثریت تصمیم
 «.شد حاضر خواهد جلسه در موضوع همان برای صرفاً دادگاه

 منصفه هیئت حضور با و است علنی مطبوعاتی و اسیسی جرایم به رسیدگی» قانون اساسی: 133. اصل 4
 رمج تعریف و منصفه هیئت اختیارات شرایط، انتخاب، نحوه. گیردمی صورت دادگستری محاكم در

 «.كندمی معین اسلامی موازین اساس بر قانون را سیاسی
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 منع دستگيري خودسرانه و لزوم تفهيم اتهام -14-3
 و 1اساسی قانون 23 اصل طبق اتهام تفهیم لزوم و خودسرانه دستگیری منع دیگر، نكته
( 133) و( 3) ،(2)مواد  در. داریم زمینه این در ما كه حقوقی هایوضعیت سایر اساساً

 گرفته قرار اشاره مورد موضوع این نیز 3/13/1233 مصوب كیفری دادرسی قانون آیین
 2.كندمی اشاره نكته این به هم اسلامی مجازات قانون (333) (و331مواد ) 3.است

 منع شكنجه -15-3
قانون  23های حقوق بشری هم مورد توجه قرار گرفته، اصل كه در بحثاصل دیگری  

است كه مربوط به ممنوعیت هر گونه شكنجه است. در مباحث حقوق بشری،  3اساسی

                                                                                                                                   
كند. یم نیعم قانون هك یبیترت و حكم به مگر كرد ریتوان دستگیكس را نمچیه»: یاساس قانون 23 اصل. 1

 حداكثر و ودش میتفه و ابلاغ متهم به كتباً بلافاصله لیدلا ذكر با دیدر صورت بازداشت، موضوع اتهام با
 محاكمه، مقدمات و ارسال ییقضا صالحه مراجع به یمقدمات پرونده ساعت چهار و ستیب مدت ظرف
 شود. یم ازاتمج قانون طبق اصل، نیا از متخلف. گردد فراهم وقت اسرع در

مراجع قضائی باید با  -2ماده»: 3/13/1233 مصوب( قانون آیین دادرسی كیفری 133( و )3(، )2. مواد )2
بی طرفی و استقلال كامل به اتهام انتسابی به اشخاص در كوتاه ترین مهلت ممكن، رسیدگی و تصمیم 

شود، می ولانی شدن فرآیند دادرسی كیفریمقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی كه باعث ایجاد اختلال یا ط
متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی  -3ماده « ».جلوگیری كنند

 است مكلف بازپرس -133 ماده » «.به وكیل و سایر حقوق دفاعی مذكور در این قانون بهره مند شود
 فظر حداكثر امكان، عدم صورت در و كند شروع را تحقیقات متهم، جلب یا حضور از پس بلافاصله
( 33) ماده رعایت با دادگستری، ضابطان توسط او گرفتن قرار نظرتحت زمان از ساعت چهار و بیست
 حقیقاتت شروع از وی امتناع یا بازپرس موجه عذر یا غیبت صورت در. نماید تحقیق به مبادرت قانون این
 محول ادگاهد دادرس به اقتضاء صورت در یا دیگر بازپرس به را تحقیقات انجام تاندادس قانونی، دلایل به
 یا شروع او از تحقیق آنكه بدون ساعت، چهار و بیست از بیش متهم دادن قرار نظرتحت -تبصره .كندمی

 «.شودمی محكوم قانونی مجازات به مرتكب و محسوب غیرقانونی بازداشت شود، تكلیف تعیین

 دستگاههای و نهادها به وابسته مامورین و مقامات از یك هر »قانون مجازات اسلامی:  331ه . ماد3
 اساسیقانون در مقرر حقوق از را آنان یا كند سلب را ملت افراد شخصی آزادی قانون، برخلاف كهحكومتی
 مشاغل از سال پنج تا یك محرومیت و خدمت از انفصال بر علاوه نماید محروم ایران اسلامی جمهوری
 دیگر یا قضائی مقامات گاه هر: » 333ماده « .شد خواهد محكوم سال سه تا ماه دو از حبس به حكومتی
 سیك مجرمیت قرار یا جزائی تعقیب یا بازداشت دستور یا توقیف قانون خلاف بر ذیصلاح مامورین

 كوممح سال پنج مدت به یدولت مشاغل از محرومیت و قضائی سمت از دایم انفصال به نمایند صادررا
 «.شد خواهند

كسب اطلاع ممنوع است. اجبار  ایگرفتن اقرار و  یهرگونه شكنجه برا »قانون اساسی:  23. اصل 4
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. كنند؛ حقوق بنیادین مطلق و حقوق بنیادین نسبیحقوق بشر را به دو دسته تقسیم می
ها موجب قوام شخص و عدم آن شود كه وجودحقوق بنیادین مطلق، به حقوقی گفته می

های حقوق بشری شود. سه حق بنیادین معمولاً در وضعیتها موجب زوال شخص میآن
به رسمیت شناخته شده است؛ حق حیات، حق كرامت و عدم تعرض به تمامیت جسمی 

قانون اساسی ما شكنجه كاملاً ممنوع شده و اساساً هیچ فردی، چه  23فرد. در اصل 
 ه دادرس و چه نیروی انتظامی در این زمینه برای كسب اقرار، واقعاًقاضی باشد، چ

 هایتواند فرد را شكنجه بدهد. چون تعرّض به تمامیت جسمی از جمله ممنوعیتنمی
قانون اساسی هیچ راهی را برای اینكه كسی بخواهد آن  23مطلق است. یعنی در اصل 

اشته ند دیده نشده است. لذا باید توجه دی دیگری آن را بیان بكرا تفسیر بكند و به گونه
شاءالله در مقام عمل هم به آن توجه قانون اساسی اطلاق دارد و ان 23باشیم كه اصل 

 1 قانون مجازات اسلامی در همین راستا است. 333شود. البته تقریباً ماده 
در مجموع آن چه كه باید به صورت خلاصه عرض بكنم آن است كه دادرسی عادلانه 

ای هدر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كاملاً مورد توجه قرار گرفته است. شاخص
اند، عبارت هستند از: حق دادرسی عادلانه كه در اصول مختلف قانون اساسی ذكر شده

دادخواهی، امنیت قضایی، استقلال قوه قضائیه، استقلالی كه باید قضات داشته باشند، 
شود و سایر موضوعاتی كه كه از جانب قضات صادر می مستند و مستدل بودن احكامی

در آن  چه كه ماشود گفت آنبینی شده است. میدر اصول قانون اساسی به خوبی  پیش
ایم، اجرای این اصول قانون اساسی است. واقعاً قانون اساسی كم و بیش نواقصی داشته

بخشی و ایجاد دادن، آگاهی ما اصول مترقی در این زمینه دارد و این هم نیازمند آگاهی
ها است. باید در بین جامعه، مخصوصاً در بین قضات یك فرهنگ مناسب در همه زمینه

و وكلا، این مهم حاصل گردد. امیدوار هستیم قوه قضائیه بتواند با استفاده از قضات 

                                                                                                                                   
 فاقد ارزش و اعتبار یشهادت و اقرار و سوگند نیو چن ستیسوگند، مجاز ن ایشخص به شهادت، اقرار 

  «ود.شیاصل، طبق قانون مجازات م نیاست. متخلف از ا

 یراب یدولت یقضائ یرغ یا یقضائ ینو مامور یناز مستخدم یك هر: یقانون مجازات اسلام 333ماده . 1
سب ح یهپرداخت د یابر قصاص  علاوهیدنما یو آزار بدن یترا مجبور به اقرار كند او را اذ یمتهم ینكها

خصوص دستور داده باشد  یندر ا یو چنانچه كس یگرددمورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم م
و آزار فوت  یتدستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذفقط

 خواهد داشت.كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را
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ستای را شان احكام را صادر بكنند، درتوانند با علمتوانمند و دانا و كسانی كه واقعاً می
شاءالله این اصول تحقق پیدا بكند و روز به روز ما دارند و انراحقاق حقوق مردم، قدم ب

 شاهد رشد و تعالی دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی ایران باشیم.
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 ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون در آن ضوابط و قضايي استقلال
 1جمشیدی( علیرضا )دكتر

دادرسی منصفانه و عادلانه را به خوبی تبیین كردند. بنده از یك  آقای دكتر پروین، بحث
 كنم. زاویه دیگر به این موضوع نگاه می

 عدالت سنجش براي شاخص تعيين لزوم  -1
اولین بحثی كه مطرح است، این است كه عدالت و انصاف چیست؟ آقای دكتر، تفاوت 

ها نگاه كنم. تاكنون ی به اینخواهم با دید دیگرعدالت و انصاف را فرمودند. من می
های زیادی ارائه شده است. به عنوان مثال گفته شده، اگر قانون را برای عدالت تعریف

خوب اجرا كنیم عدالت است و یا گفته شده، اگر قانون را به نحو مناسب و منطبق با 
د. شوضعیت فرد اجرا كنیم انصاف است. به تعبیر آقای دكتر یك انعطافی هم داشته با

چون  كند؟اما واقعیت این است كه آیا این به تنهایی در مقام و موقعیت اجرا كفایت می
گویند. عدالت جزء مفاهیم كیفی است. چطور این مفاهیم را اصطلاحاً مفاهیم كیفی می

بفهمیم عدالت اجرا شده یا نشده؟ اگر این مفاهیم كیفی تبدیل به مفاهیم كمی نشود، 
توانیم بگوییم عدالت اجرا شده یا خیر. به عنوان ود و بنابراین نمیقابل سنجش نخواهد ب

هایی كه ما در قوه قضائیه مسئولیت داشتیم، وقتی خدمت مقام معظم رهبری مثال آن سال
مندی مردم از نظام قضایی یك شاخص است. ببینید گفتند رضایترسیدیم، ایشان میمی

ستند؟ شصت درصد. شصت درصد به مردم چقدر از قضات و نظام قضایی راضی ه
عدالت نزدیك است. نود درصد به عدالت نزدیك است. حرف این است كه علل 

 گویم. نارضایتی را كشف كنیم. من چند علت را در راستای عدالت می

 قضايي عدالت تحقق شاخص عدالت به دسترسي -1-1
عدالت.  سترسی بهدر قانون اساسی به یك نكته بسیار دقیقی اشاره شده است؛ بحث د

كنم كمتر روی این نكات توجه شده است. دسترسی به عدالت یعنی چه؟ من فكر می
آیا دسترسی به عدالت، دسترسی مكانی منظور است یا دسترسی زمانی مطرح است؟ 
فرض كنید اگر قاضی به عدالت رأی بدهد ولی پنج سال طول بدهد، عدالت محقق شده 

ه، رأی هم درست است ولی انسان در طول این زمان است؟ قاضی به عدالت رأی داد
دیده. در این مورد عدالت از نظر دهد. هم بزهكار و هم بزهخیلی چیزها را از دست می

                                                                                                                                   
 . حقوقی های نوآوری پژوهشكده رئیس.  1
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های جدّی راجع به اطاله دادرسی زمان دچار خدشه است. برای همین است كه بحث
وانیم تدادند، میمطرح است. اگر بگوییم هشتاد درصد از قضات ما در موقع مناسب رأی 

بگوییم هشتاد درصد به عدالت زمانی نزدیك شدیم؟ یا در مورد عدالت مكانی؛ این 
سازی كنیم. یك نفر باید از روستا، بخش و شهرستان چهارصد خواهیم كمّیمفهوم را می

كیلومتر طی كند تا به دادگاه دسترسی پیدا كند ولی یك نفر هم مثل ما بعد از ده دقیقه 
رسد. عدالت در مكان مهم است. گاهی یك شوراهایی در روستا ع قضایی میبه مجتم

افتد كه مردم روستا هم مثل مردم شهر به تشكیلات شود، یك تشكیلاتی راه میدرست می
قضایی دسترسی داشته باشند. این هم عدالت است. حتی عدالت را از حیث زبان هم 

ی فرستیم. قاضداند، ما به ارومیه مینمی باید مورد توجه قرار دهیم. یك قاضی كه آذری
 های دیگر. شود. این عدالت از حیث زبان و گفتار است و خیلی بحثمتوجه نمی

 قضايي عدالت تحقق شروط از آرا اتقان -2-1
ها باید مورد بعدی در ارتباط با آراء متقن است. چند درصد آرای ما متقن است؟ این

وانیم بگوییم به عدالت نزدیك شدیم. آن عدالتی كه مدنظر تسازی شود و الا ما نمیكمّی
در اصل  «دسترسی»ی گذار اساسی است باید شكافته شود. باید دید منظور از كلمهقانون

 ها نكته اول. قانون اساسی كه من هم اجمالاً به آن اشاره  كردم، چیست؟ این

 اساسي قانون در عادلانه دادرسي اصول  -2
ندی و بخواهم با یك دستهكه این اصولی كه آقای دكتر فرمودند را من مینكته دوم این

بندی دیگری عرض كنم. به اعتقاد من هم، اصول دادرسی عادلانه در قانون اساسی طبقه
رای این های اجرایی دقیقی بما بسیار خوب تبیین شده است. البته به دلیل اینكه برنامه

 های قانونداشتیم، نتوانستیم واقعاً در چارچوب هایی در عملامر نداشتیم و كاستی
اساسی آنها را پیاده كنیم. حالا این موضوع را كنار بگذاریم. بحث اجرا در جایگاه دیگری 

توانیم تمام این اصول قانون اساسی را طلبد. ما از سه منظر میبحث مفصلی را می
 بندی كنیم.تقسیم

 دیده. سوم،دیده و بزهصول ناظر بر حقوق زیانیك، اصول ناظر بر حقوق متهم. دوم، ا 
انیم با تواصول ناظر بر حق جامعه. اگر ما این سه تفكیك كلان را قائل بشویم، حالا می

صل ا ها را در جایگاه خودش قرار دهیم. مثلاًتوجه به این اصولی كه دكتر فرمودند، این
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تصریح شده  1 23ه در اصل برائت مربوط به متهم است. اصل حق استفاده از وكیل ك
توانیم از هم دیده. این اصول را راحت میكار و هم بزهاست، حق طرفین است؛ هم بزه
 گویم. ها را میتفكیك كنیم. من خیلی سریع این

مداری و احترام. شما چون قاضی بالقوه هستید، رفتید در دادگاه دیدید. فرض حق كرامت
ن امروز شوید. همییار بداخلاق و بد برخورد روبرو میروید، با یك قاضی بسكنید تا می

صبح یك نفر به من زنگ زد، گفت شما فلانی هستید؟ گفتم بله. گفت من از مشهد 
ماً شوید. حتای مطلع هستید. به عنوان مطلع احضار میزنم. شما در یك پروندهزنگ می

ع گفته ی حقوق مطلی دربارهاید چقدر نكات دقیقباید بیایید. شما در آئین دادرسی، دیده
شده است. گفت حتماً باید بیایید. گفتم چرا من باید بیایم؟ گفت چون شما مطلع هستید. 

دازد؟ این پرخواهم برای بلیط بدهم و بیایم را چه كسی میگفتم این دو میلیونی كه می
نید. ككنم. گفتم حتماً این كار را بتازه در مورد مطلع است. گفت من صورتجلسه می

گفتم چنین اسمی به گوش من نخورده است. گفت شما باید بیایید. بعد هم گوشی را 
گذارد. ببینید تازه معلوم نیست من هم مطلع باشم. چون هر چه گفت من نفهمیدم می

خواهم این را عرض كنم كه وقتی گوید. شاید اشتباه اسمی بوده باشد و غیره. میچه می
ها در عمل خیلی گوید، اینمداری را در مورد متهم میتدر قانون اساسی ما، كرام

اید كه مردم در جامعه های جدی است. در مورد شاكی هم همین است. دیدهبحث
گویند ما تا الان در كلانتری پا نگذاشتیم. از افتخاراتشان است. چون آنجا را جایگاه می

ا به گفتند متند، با افتخار میدانسبینند. اگر آنجا را برای احقاق حق مردم میحق نمی
خواهم كلانتری و قوه قضائیه را نقد كنم. این به صورت ساختاری ایم. نمیكلانتری رفته

در ذهن مردم جامعه ما رفته است. مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان به همین نكته 
مان به حق رویم، چقدر امید داریم كهاشاره كردند. فرمودند ما وقتی به قوه قضائیه می

 برسیم؟ شاخص عدالت یعنی این. خیلی نكته مهمی است. 
 در .نكته بعدی كه آقای دكتر هم اشاره كردند، اصل تحصیل ادله شرعی و مشروع است

در اصول دیگر  3قانون اساسی عدم شكنجه مورد تصریح قرار گرفته است. 23 اصل

                                                                                                                                   
 و نمایند انتخاب وكیل خود برای دارند حق عوید طرفین هادادگاه همه در»قانون اساسی:  23. اصل 1

 «.گردد فراهم وكیل تعیین امكانات آنها برای باید باشند نداشته را وكیل انتخاب توانایی اگر

 اجبار. است ممنوع اطلاع كسب یا و اقرار گرفتن برای شكنجه گونه هر»: اساسی قانون 23 اصل. 2
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هام و غیره آمده است. آیا قانون اساسی، حق سكوت، جلب، بازداشت قانونی، تفهیم ات
این موارد در آئین دادرسی نیست؟ در آئین دادرسی مفصل است. صدها ماده است. 

 ها جزء حقوق متهم است. تحصیل ادله مشروع آمده است. این
دیده است. مثل جبران یك سری اصول هم در قانون اساسی است كه ناظر بر حق بزه

خسارت دیده، ضرر و زیانش كامل  كه واقعاً كسیدیدگان از شغل. آیا ضرر و زیان بزه
جبران شده است؟ آیا امكان دسترسی راحت به مرجع قضایی، مخصوصاً برای 

-گویند از ما سرقت شده، وقتی میاید؛ میدیدگان وجود دارد؟ بعضی را شما دیدهزیان

دادرسی  لكنم به جایی برسد. ببینید، اصوگویند فكر نمیپرسیم چرا شكایت نكردید؟ می
 دانیم اینگویند بعید میعادلانه در قانون اساسی خوب دیده شده ولی در اجرا مردم می

دی حقوق فر توانیم سارق را پیدا كنیم. از یك طرف اینگویند نمیموارد اجرا شود. می
 های جدی دارد.شود، از طرف دیگر هم حقوق جامعه بحثمحقق نمی

دادرسی است. مثل اصل استقلال قضایی و اینكه قاضی سری اصول هم ناظر بر نظام یك 
مستقل باشد. اصل تساوی افراد در مقابل قانون. اصل قانونی بودن دادگاه؛ یعنی دادگاه 
باید بر اساس قانون تشكیل شده باشد. اصل علنی بودن كه آقای دكتر اشاره كردند. اصل 

واند توارد در مقام اجرا میمستدل و مستند بودن. حق دسترسی به وكیل. رعایت این م
 نظام عدالت را محقق سازد. 

 عادلانه دادرسي اصول از يكي عنوان به قضايي استقلال اصل -3
خواهم امروز یك مقداری بر روی آن تمركز كنم و از حالت یكی از مباحثی كه می

كلان و كلی خارج بشوم و البته در قانون اساسی ما هم به خوبی دیده شده، اصل 
تقلال قضایی است. دوستان این مجموعه هم قطعاً در آینده جزء قضات این كشور اس

اید كه قوا خواهند بود. این روزها این بحث به شكل خیلی جدی مطرح است. دیده
گوید تو جناحی برخورد كردی و آن یكی، كنند. او میگاهی همدیگر را متهم می

د این بحث در قانون اساسی ما چه طور كند. ولی ببینیدیگری را متهم به این كار می
 دیده شده است؟ 

                                                                                                                                   
 باراعت و ارزش فاقد سوگندی و اقرار و شهادت چنین و نیست مجاز د،سوگن یا اقرار ،شهادت به شخص
 «.شود می مجازات قانون طبق اصل این از متخلف. است
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 آن گوناگون ابعاد و قضايي نظام استقلال مفهوم -1-3
شود، منظور یا استقلال قوه قضائیه است یا استقلال قاضی. وقتی از استقلال صحبت می

راین است. بناب مطرح یعنی یا استقلال نظام عدالت كیفری یا استقلال شخص قاضی
 سازمانی باشد. یعنیتواند درون سازمانی یا برونگویند این استقلال میمی اصطلاحاً

 كنیم یا استقلال مربوط به درون خود ساختارآنجایی كه بحث استقلال قاضی را مطرح می
قوه قضائیه است یا مربوط به بیرون است. مثلاً فرض كنید اگر قاضی، رأی خود را 

حرف كسی را بشنود صادر كند، استقلالش حفظ  محكم، مستدل، مستند و بدون اینكه
های این قوه و آن قوه باشد، كه خارج از قوه قضائیه است، آن شده است. اگر توصیه

ی مافوقش باشد، درون سازمانی شود. اگر به توصیهكننده برون سازمانی میتوصیه
 ها متعدد و مفصل است.شود. حالا اینمی
توانند بر هم اشراف و احاطه داشته باشند. نوعی قوا می اما یك جایگاهی داریم كه به 

 طرز از شكایتی كس هر»گوید: قانون اساسی. این اصل می 31زنم؛ مثلاً اصل مثال می
 به تباك را خود شكایت تواندمی باشد، داشته قضاییه قوه یا مجریه قوه یا مجلس كار

 ندك رسیدگی شكایات این به است موظف مجلس. كند عرضه اسلامی شورای مجلس
 ست،ا مربوط قضاییه قوه یا و مجریه قوه به شكایت كه مواردی در و دهد كافی پاسخ و

 رد و نماید اعلام را نتیجه متناسب مدت در و بخواهد آنها از كافی پاسخ و رسیدگی
 رویدخوب شما به مجلس می«. برساند عامه اطلاع به باشد عموم به مربوط كه موردی

برد؟ كنید؟ علیه قوه قضائیه. این استقلال را زیر سؤال نمیشكایت می كسی و علیه چه
اصول متعدد قانون اساسی ما استقلال دستگاه قضایی را تضمین كرده است ولی اصل 

 ی قضائیه دارید بروید و آنجا شكایتگوید اگر شما شكایتی از قوهقانون اساسی می 31
كتابی را به زبان فرانسه نوشته و اسم آن را عدم  كنید. آیا مغایر است یا نیست؟ آقایی

 است. بعد آنجا استدلال كرده است، به دلیل اینكه قوه استقلال نظام قضایی ایران گذاشته
قضائیه زیر نظر رهبری است، مستقل نیست. سؤال اول من این است: آیا اینكه در اصل 

 اعمال امت امامت و امر طلقهم ولایت نظر زیر قضائیه گفته شده قوه 1قانون اساسی 33
 خواهم.نیست؟ پاسخ این سؤال را می مستقل قوه این كه است آن مفهومش گردد،می

                                                                                                                                   
، قوه مجریه و قوه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه»قانون اساسی:  33. اصل 1

 واگردند. این قامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال میقضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و
 «مستقل از یکدیگرند.
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ی رهبری را گفته و به معنای وعهمممكن است شما بگویید این اصل، تنها قوای زیرمج
 این نیست كه قوه قضائیه مستقل نیست.

قانون اساسی  112مثلاً در اصل سؤال دوم: نسبت این قوا با همدیگر چگونه است؟  
گوید هر اصل نود می 1گفته شده كه رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است.
 كند. این مفهوم استقلالشكایتی از قوا شود، كمیسیون اصل نود به آن رسیدگی می

قانون  33چیست؟ آیا واقعاً این استقلال است یا نیست؟ نظر دوستان چیست؟ ذیل اصل 
چگونه با صدر اصل قابل جمع است؟ آیا زیر نظر رهبر بودن با استقلال مغایرت  اساسی

دارد یا ندارد؟ اگر مغایرت ندارد كه به اعتقاد من هم ندارد، چرا مغایرت ندارد؟ خب 
تواند مستقل باشد؟ یك مقدار فكر كنید. بنابراین ما زیر نظر رهبری است. چطور می
كنیم، یعنی هم استقلال نظام قضایی را باید بت میوقتی از استقلال قوه قضائیه صح

خودش، مقام مافوقش  بررسی كنیم و هم  استقلال قضات را. آیا قاضی در صدور رأی
بیند؟ حالا كند و تنها وجدان و شرع را ناظر بر اعمال و رفتار خودش میرا دخیل نمی

ضات سرای انتظامی قاین بحث خیلی مفصل است. مبنای نظارت مقامات نظارتی مثل داد
چیست؟ در قانون دیده شده است كه دادستان كل، نظارت اداری و نظارت قضایی انجام 

ها در جایگاه خودش بحث مفصلی دارد. استقلال قاضی در دهد. هر كدام از اینمی
وه ها یك گراید كه بعضی وقتهای سیاسی چگونه باید حفظ شود؟ دیدهمقابل گروه

كند. آن كسی كه پرونده را خوانده یا نخوانده به قاضی حمله می سیاسی به رأی قاضی
 داند رأی قاضی با دیدگاه و گرایشش مغایر است، به رأی قاضیكند. آنكه میحمله می
كنند. خوب قاضی مستقل، قاضی است كه كند. گاهی حتی سران قوا حمله میحمله می

نبیند و تنها قانون را ملاك عمل  موضوعات را باید به این موضوعات توجه نكند؛ این
خودش قرار دهد. اگر اقناع وجدان برایش حاصل شده باشد، طبیعی است كه غیر از آن، 

استقلال فردی قاضی هم مفصل است كه من فقط نكاتی  چیزی را نخواهد دید. بحث
قانون اساسی ما  133كنم. اینكه قاضی امنیت شغلی داشته باشد. در اصل را اشاره می

ی توان از مكانین موضوع خیلی خوب دیده شده و تصریح شده است كه قاضی را نمیا

                                                                                                                                   
پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و »قانون اساسی:  112. اصل 1

، شودمسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می
 «بر عهده دارد.
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بنابراین قاضی امنیت شغلی دارد. قاضی باید  1كند به راحتی تغییرش داد.كه قضاوت می
امنیت مالی داشته باشد. حرمت، شأن، منزلت و معیشت قاضی باید تضمین شود كه این 

به خصوص قانون اساسی اشاره شده است. یك نكته  لای قوانین مختلفموارد در لابه
م به توانیمهم در خصوص استقلال قضات را باید توجه داشته باشیم و آن اینكه نمی

دهد را محاكمه كنیم و سمت و شغلش راحتی و به آسانی، قاضی  كه به عدالت رأی می
مطالبی كه  و استخراج توانید با استنباطرا تغییر دهیم. مباحثی را كه بنده عرض كردم می

 در آئین دادرسی، در خصوص مصونیت قضایی شده، مشاهده كنید. 

 اساسي قانون 57 اصل و قضايي استقلال اصل ارتباط تبيين -2-3
مان برگردم. به نظر شما اگر یكی از اصول دادرسی منصفانه خواهم به سؤالحالا من می

ظر به قاضی و قوه قضائیه است، اصل استقلال قضایی است، كه این استقلال هم نا
 قانون اساسی قابل جمع است؟ چه پاسخی برای این استقلال دارید؟  33چگونه با اصل 

 : حاضران پاسخ اول
گفته است، رهبری بر قوا نظارت دارد، مغایر با استقلال  33اولاً اینكه فرمودید در اصل 

ی نیست. اولاً رهبری از جمع بعضقوا است یا نیست، به نظرم خیر؛ مغایر با استقلال قوا 
ترین مقام قضایی، رئیس قوه قضائیه كه رئیس اداری است را انتخاب نه عالیفقها از 
ی قضائیه رئیس اداره كردن این قوه است. ثانیاً این نظارت كند. در واقع رئیس قوهمی

چراكه  .رهبری مانع از این نیست كه قضات بتوانند در محاكم رأی مستقلی صادر بكنند
توان قاضی را به جای همان طور كه خودتان فرمودید، طبق اصول قانون اساسی نمی

دیگری انتقال داد و بدون اینكه تخلفی از قاضی در دادگاه انتظامی قضات اثبات شود، 
توان آن را عزل كرد. بنابراین وقتی قاضی امنیت شغلی داشته باشد، خوب مسلماً نمی

ی اینكه رئیس دادگستری یك گاه سابقهادر بكند. ما هیچتواند صرأی مستقل می
شهرستان به یك قاضی دستور بدهد كه تو باید این طوری حكم بدهی را نداشتیم. یعنی 

ای كه در محكمه قضایی وجود دارد یك قاضی یا یك دادرس، بر حسب آن علم یا ادله

                                                                                                                                   
 ای جرم ثبوت و محاكمه بدون است آن شاغل كه مقامی از تواننمی را قاضی»قانون اساسی:  33. اصل 1

 ای خدمت محل او رضای بدون یا كرد منفصل مئدا یا موقت طور به است انفصال موجب كه تخلفی
 رییس با ورتمش از پس اییهقض قوه رییس تصمیم با جامعه مصلحت اقتضای به مگر داد تغییر را سمتش
 كندمی عیینت قانون كه كلی ضوابط طبق بر قضات ایدوره انتقال و نقل. كل دادستان و كشور عالی دیوان

 «.گیردمی صورت



 های تخصصینشست  

 

29 

ش
ار

گز
 

ژو
پ

ي
ش

ه
 

ن قاضی یك مقام قضایی دهد و هیچ مقام مافوقی بر آن شخص تأثیر ندارد. چورأی می
است نه مقام اداری. مثل كارمند نیست كه آن سلسله مراتب اداری بر قاضی حاكم باشد 
و رئیسش بگوید تو حتماً باید این حكم را صادر كنی. یعنی اگر نظارت و سلسله مراتبی 

ه ی قضائیشود دستور داد. اینكه قوهوجود دارد، در ساختار اداری است. به قاضی نمی
 ئیس دارد مانع از استقلال قضات آن نیست. ر

گانه توانیم از طرز كار قوای سهقانون اساسی می 31دوماً اینكه فرمودید طبق اصل 
تواند ناظر بر اعمال اداری آن قوه باشد. شكایت كرد، این شكایت یك زمانی است كه می

وجود  مجریه فلان اشتباهمثلاً بگویند در ساختار اداری قوه قضائیه یا ساختار اداری قوه 
 دارد. 
 :حاضران دوم پاسخ

مونتسكیو كه علمای دیگر حقوق هم در رابطه با آن  قوای اولاً طبق نظریه تفكیك
نظریاتی را بیان كردند، این تفكیك قوا خودش باید به نحوی باشد كه تعادل وجود داشته 

ها كنند. در واقع این قدرت توانند بر كار قوای دیگر نظارتباشد. یعنی هر یك از قوا می
خودشان باید همدیگر را یك جورهایی متعادل كنند. یعنی امكان دارد كه هر سه قوه به 

مجریه و مقننه نظارت  ی قضائیه بر قوهنحوی كار همدیگر نظارت كنند. در واقع قوه
 كند، مجلس هم از طریق كمیسیون اصل نود بر قوه قضائیه نظارت كند، از طریق سؤال

ی مجریه نظارت دارد. یعنی از این طریق، یك تعادلی  بین قوا و استیضاح هم كه بر قوه
ها هم مانع از این نیست كه ما بگوییم قوا استقلال ندارند. آید. این نظارتبه وجود می

ی ی دیگری كه وجود دارد آن است كه اگر ما تحت عنوان استقلال قوا، كلیهنكته
آید كه ای به وجود مینها به یك قوه بدهیم، یك قوه مطلقهاختیارات و قدرت را ت

تواند یكی از عواملی باشد كه عدالت را زیر تواند موجب فساد شود و این فساد میمی
 سؤال ببرد.

یك مفهومی كه ایشان هم به نوعی بیان كرد، مفهوم نظارت  :جمشیدی علیرضا دکتر
خته شده است. یعنی نظارت بین قوا متعادل در حقوق اساسی است كه به رسمیت شنا
ها است كه مخصوصاً در حوزه و تعدیل قوا توسط یكدیگر، یكی از مكانیزم

آنگلوساكسون خیلی در مورد آن بحث شده است. در واقع همان طور كه به خوبی اشاره 
كردند، این نظارت به دلیل آن است كه قدرت مطلقه شكل نگیرد و قوا بر یكدیگر 

اشند. چون اساس تفكیك قوا دو مقصود بوده است. یكی اینكه از قدرت تأثیرگذار ب
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مطلقه جلوگیری كند. دوم، استقلال و تفكیك نهادی و كاركردی قوا است. به همین دلیل 
گوییم در جمهوری اسلامی ایران تفكیك قوا وجود دارد. چون مقصود حاصل ما می

جلس خبرگان رهبری بر بالاترین است. به جهت اینكه قدرت مطلقه به وجود نیاید، م
كند. مكانیزم نظارت قوا بر یكدیگر را مقام رسمی كشور كه رهبری است، نظارت می

 33ایم تا قدرت میان قوا تقسیم شود و تعادل به وجود آید. ذیل اصل بینی كردههم پیش
نای عقانون اساسی بیان شده است كه این قوا مستقل از یكدیگر هستند؛ این گزاره به م

گانه، استقلال كاركردی و نهادی وجود دارد. مقصود این كه آن است كه میان قوای سه
تفكیك قوا اینجا حاصل است. این یك بحث جدی است. بعضی قبول ندارند. بعضی 

 كنند.از مدافعین قانون اساسی هم  در ارتباط با تفكیك قوا همین استدلال را بیان می
ی تعدیل ضی از متفكرین مانند بنژامن كنستان بحث قوهدومین مسئله این است كه بع

ی تعدیل كننده را گانه، بحث قوهكند. در واقع علاوه بر قوای سهكننده را مطرح می
سالاری دینی است، به نظر من من هم در حوزه مردم كند. چون رساله دكتریمطرح می
 كند. یعنی نقشا بازی میكننده ری تعدیلقانون اساسی، رهبری نقش قوه 33در اصل 

ی تعدیل كننده است. ضمن اینكه ما باید نظارت عالی كه رهبری دارد، همان نقش قوه
ی به مباحث فقه سیاسی هم برگردیم كه این ولایت فقیه را از اینجا تبیین كنیم. این قوه

 تعدیل كننده مسئله خیلی مهمی است كه اینجا مطرح شده است. 
 :حاضران سوم پاسخ

گوید این قوا از یكدیگر مستقل هستند. به نظر بنده ما باید ببینیم كه مستقل می 33اصل  
خواهیم بررسی كنیم. آیا این استقلال از نظر قضایی است بودن قوا را از چه دیدگاهی می

یه اش توسط قوه مجریا از نظر مالی؟ الان قوه قضائیه استقلال مالی ندارد. یعنی بودجه
. پس به دلیل اینكه این قوه استقلال مالی ندارد، استقلال قضایی هم شودتصویب می

 شود. ندارد. به دلیل عدم استقلال مالی، در حوزه قضایی خدشه وارد می
 كنند كه كسی كه رئیس قوهیافته شرایطی را ایجاد میدوم اینكه در كشورهای توسعه

ی ؛ به همین دلیل استقلال قضایتواند ایشان را عزل كندكند، نمیقضائیه را منصوب می
ی قضائیه توسط رهبر هم شود. در كشور ما این طور نیست. یعنی رئیس قوهحفظ می
 133شود. پس هیچ استقلال قضایی وجود ندارد. در اصل شود و هم عزل مینصب می

 محاكمه بدون است آن شاغل كه مقامی از تواننمی را قاضی»قانون اساسی آمده است: 
 یا ردك منفصل دائم یا موقت طور به است انفصال موجب كه تخلفی یا جرم ثبوت و
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 امعهج مصلحت اقتضای به مگر داد تغییر را سِمَتش یا خدمت محل او رضای بدون
 دادستان و كشور عالی دیوان رئیس با مشورت از پس قضائیه قوه رئیس تصمیم با

 صورت ندكمی تعیین قانون كه كلّی ضوابط طبق بر قضات ایدوره انتقال و نقل. كل
« رمگ»اینكه در اصل گفته شده، مگر به اقتضای مصلحت جامعه، این « .گیردمی

 به مگر»چیست؟ اگر قاضی مستقل است و رأی او رأی مستقلی است، این عبارت 
میم تواند با  تصدهد؟ رئیس قوه قضائیه میچه معنایی می« جامعه مصلحت اقتضای

خودش تشخیص بدهد كه این به مصلحت جامعه نیست و آن جناحی یا غیرجناحی 
پرونده در شعبه دیگری رسیدگی شود. این استقلال قاضی را زیر سؤال می برد. اگر 
قاضی مستقل است و رأی داده، اینجا دیگر مصلحت جامعه چه مفهومی دارد؟ به 

شخیص مصلحت جامعه رأی داده یا به مصلحت جامعه رأی نداده، این را چه كسی ت
  آورد.دهد؟ این موضوع سؤال پیش میمی
قانون دیوان عدالت اداری آمده است و تبصره این  13ی دیگر آنكه در ماده نكته

مجلس خبرگان، شورای  مصوبات و تصمیماتمردم حق شكایت از  1گویدماده می
 گوییم، مردمنگهبان و قوه قضائیه را ندارند. بر اساس این تبصره، اینكه ما می

ی برد. ما جلسه پیش بررستوانند از تمام امورات قوا شكایت كنند را زیر سؤال میمی
وانند تكند كه مردم میشود. یعنی اینجا دارد نفی میكردیم، دیدیم اصلاً اجرا نمیمی

 شكایت كنند.
تر دارایشان سه سؤال مطرح كردند كه خیلی فضا بهتر و جان : جمشیدی علیرضا دکتر

 الاتی كه در ذهن ایشان به وجود آمده مطرح كنیم و پاسخ بدهیم. شد كه اشك

                                                                                                                                   
 :است زیر شرح به دیوان عمومی هیأت وظایف و صلاحیت دودح. »1
 ظاماتن سایر و ها نامه آیین از حقوقی یا حقیقی اشخاص اعتراضات و تظلّمات شـكایات، به رسیدگی. 1
 علت به مذكور مقررات كه مواردی در غیردولتی عمومی مؤسسات و ها شهرداری و دولتی مقررات و

 تخلف یا اختیارات از سوءاستفاده یا تجاوز یا مربوط مرجع صلاحیت عدم یا و قانون یا شرع با مغایرت
 .شودمی اشخاص حقوق تضییع موجب كه یوظایف انجام از خودداری یا مقررات و قوانین اجرای در
 .باشد شده صادر دیوان شعب از متعارض آراء كه مشابه موارد در رویه وحدت رأی صدور .3
 .باشد شده صادر دیوان شعب از متعدد مشابه آراء واحد، موضوع در كه رویه ایجاد رأی صدور. 2
 رئیس ماتتصمی و هابخشنامه ها،نامه آیین صرفاً و قضاییه قوه قضایی تصمیمات به رسیدگی: تبصره 

 و انخبرگ مجلس نظام، مصلحت تشخیص مجمع نگهبان، شورای تصمیمات و مصوبات و قضاییه قوه
 .« است خارج ماده این شمول از ملی امنیت عالی شورای
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 قاضي و قوا رفتار بر نظارت و قوا استقلال تنافي عدم -1-2-3
بینید شود؟ بیكی از آن سئوالات این بود كه استقلال قوه قضائیه چگونه تضمین می

ین ین به ااستقلال قوا با نظارت دو بحث جدای از هم است. قاضی مستقل است ولی ا
مفهوم نیست كه هیچ نظارتی بر قاضی نباشد. این مغایر با استقلال نیست. فرض كنید 

قانون اساسی بر عملكرد  133قاضی رشوه گرفت. براساس قانون، یك هیئتی ذیل اصل 
كند. من پنج سال عضو این مجموعه بودم. خودِ قضات در حضور ما قضات نظارت می

هیچ نظارتی نباید بر قضات شود؟ پس جنس نظارت و جنس  گفتند رشوه گرفتیم. آیامی
دخالت در امر و رأی قاضی باید از همدیگر تفكیك شود. بله، رئیس قوه قضائیه هم 

تواند به قاضی بگوید كه این طور رأی بده یا آن طور رأی بده. این درست است. نمی
چارچوب  تفسیر و تبیین كند و تواند بخشنامه صادر كند، قوانین راتواند ارشاد كند. میمی

گونه تواند به من، به عنوان قاضی بگوید اینتواند این كارها را بكند. ولی نمیبگذارد. می
رأی بده. این مسائلی كه مطرح كردم به معنای این نیست كه در كشور نظارت بر قاضی 

ته باشد داشتواند رشوه بگیرد، اختلاس كند، مسائل اخلاقی نداشته باشیم. قاضی نمی
  ولی هیچ نظارتی بر آن نباشد.

تواند منافی استقلال قوا نباشد. های قانون هم، مینظارت قوا بر همدیگر در چارچوب
ود. فرض شی قضائیه تصویب میای برای قوهمثال عرض كنم. ببینید یك وقت بودجه

مان ند ساختتواای كه تصویب شده،  قوه قضائیه تنها میكنید در چارچوب این بودجه
بسازد نه اینكه این بودجه را خارج از ضابطه به قضات پاداش بدهد یا كار دیگری با آن 
انجام دهد. قوه قضائیه مستقل است ولی باید قوانین هم رعایت كند. بنابراین، استقلال 
قضایی به معنای این نیست كه  دیوان محاسبات هیچ نظارتی بر نظام قضایی نداشته 

م مغایر استقلال نیست. بله، اگر دولت در رأی قاضی اظهارنظر كرد، این باشد. این ه
حتماً مغایر استقلال است. اظهار نظر در استنباط قاضی حتماً مغایر استقلال است. ولی 

تفاده سازی استی قوه را در ساختمانای كه گذاشته شده برای آیاگر گفت چرا این بودجه
ما كنم این سؤال شیست. این هم نكته دوم. من فكر میكردید، این كه مغایر استقلال ن

تواند بخشنامه مغایر آن دهد كه ما بگوییم دیوان عدالت میبه حق است. معنی نمی
است را بررسی كند و اگر مغایر قانون بود، لغوش كند  قوه مجریهبخشی كه مربوط به 

ی در آموزش و پرورش ظلم اما راجع به قوه قضائیه نتواند. یا مثلاً اگر به یك كارمند
شد و حقوقش را پرداخت نكردند، دیوان عدالت اداری بتواند رسیدگی كند اما اگر به 
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 ی قوهیك كارمند دادگستری یك شهرستانی ظلم شد، بگوییم چون زیر مجموعه
شود. من زمانی كه معاون قوه قضائیه بودم تواند. این به نظرم نمیقضائیه است، نمی

ین دادرسی دیوان عدالت وجود نداشت، ما نوشتیم. خیلی بحث شد. بعد این لایحه آئ
به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. در مجمع، به كمیسیون حل اختلاف رفت. 
رئیس این كمیسیون، رئیس وقت قوه قضائیه بود، رئیس دیوان عدالت اداری و من هم 

ی های مختلف فرقهدر این كمیسیون بودیم. هر چه گفتیم كه بین كارمندان دستگا
نگذارید، گوش نكردند. گفتم دیوان عدالت اداری، هم باید به ظلمی كه به كارمندان 

ی قضائیه شده است رسیدگی كند و هم به ظلمی كه به كارمندان وزارت آموزش قوه
كارمند با كارمند چه تفاوتی دارد؟ متأسفانه مورد پذیرش قرار  و پرورش شده است.
قانون اساسی نیست. این اشكال قانون عادی است. به نظرم اشكال  نگرفت. این اشكال

  شما اشكال درستی است.

 قضايي استقلال با رهبري مقام توسط قضائيه قوه رئيس انتصاب تعارض عدم -2-2-3
خیلی  هایكنم یكی از مكانیزمكنم. ببینید من فكر میاما نكته مهم دیگری را مطرح می

رئیس قوه قضائیه توسط رهبر است. در دنیا چطور رئیس خوب در كشور ما انتصاب 
شود؟ یا رئیس جمهور باید انتخاب كند یا پارلمان با ی قضائیه منصوب میقوه

سی ها باید تعیین كند. اگر ككند. بالاخره یك كسی از اینهای مختلف تعیین میگرایش
قلال كمك شتر به استتواند بیتعیین كند كه هیچ گرایش سیاسی نداشته باشد، این می
شان را تعیین كرد. چون آنجا كند. اخیراً رئیس جمهور كشور امریكا، قاضی عالی رتبه

ای است كه بالاخره یك كسی باید قاضی را تعیین كند ولی اگر اختلاف قوا به گونه
 شود. نكته دوم اینكه در نظامرئیس جمهور تعیین كند، عدم پذیرشش خیلی سخت می

ه گیرد. در واقع ولی فقیگانه مشروعیت خودشان را از طریق ولایت فقیه میما، قوای سه
گوییم كه قضات، های دینی میبخشد. چون براساس آموزهبه قضات مشروعیت می

ها دارند قضاوت جانشینان پیامبر و ائمه معصومین هستند. از طرف چه كسی این
حق پیامبر و ائمه مثل كار اداری  كنند. یعنیكنند؟ از طرف معصوم دارند قضاوت میمی

نیست. قضاوت كار اداری نیست كه مثل كار در اداره مالیات و شهرداری باشد. قضاوت 
است. در زمان معصوم، حق « ولی»از یك جنس دیگری است و آن جنس دیگر، حق 

كردند و الان قضات از سوی ولی فقیه ها قاضی را تعیین میپیامبر و ائمه بوده و آن
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خواهم بگویم قضاوت از جنس امور اداری نیست. شوند. یعنی در واقع میوب میمنص
ی قضائیه زیر نظر ولایت امر و امامت امت اِعمال گوید قوهقانون اساسی می 33اصل 
گردد. بنابراین چون قضاوت از جنس اداری نیست و از جنس دیگری است، ما یك می

قضی این است كه بالاخره باید یك نفر جواب حلی داریم و یك جواب نقضی. جواب ن
ی قضائیه را تعیین كند. یا رئیس جمهور یا پارلمان یا هر كس دیگری. اگر به رئیس قوه
ها نگاه كنیم، بالاخره باید یك نفر انتخاب كند و چه بهتر كسی این كار را انجام دید آن

كردن در  ودن، با دخالتدهد كه وابستگی سیاسی ندارد. نكته دوم اینكه گفتیم زیر نظر ب
رأی قاضی متفاوت است. كما اینكه رئیس قوه قضائیه را مثال زدیم. گفتیم ممكن است 
به معنای كلان، قضات زیر نظر رئیس قوه قضائیه باشند ولی این به این معنا نیست كه 
رئیس قوه قضائیه بگوید تو این طور رأی بده یا این طور رأی نده. پس این هم نكته 

 نكته سوم هم بحث شرعی كه عرض كردم. دوم.
قانون اساسی بیان شده است كه  133یك سؤال دیگر مطرح كردید كه چرا در اصل 
، برای استقلال 133توان تغییر داد؟ اصل محل خدمت قاضی را بنا به مصلحت جامعه، می
گوید اگر دیدید قاضی شما در یك قاضی خیلی اصل خوب و محكمی است. می

وچكی یك فسادی كرد، مثلاً رشوه گرفت آن را جابجا كنید. اگر كارمند شهرستان ك
 133كردند ولی با قاضی نه. اصل افتاد؟ فوراً با آن برخورد میای بود، چه اتفاقی میاداره

 عالی یواند رئیس با مشورت از پس قضائیه قوه رئیس تصمیم گوید باقانون اساسی می
در قانون اساسی ما مجتهد هستند )اصل بر این است هر سه هم  كل كه دادستان و كشور

كه ملكه عدالت با اجتهاد توأم است( فعلاً محلش را از آن شهر عوض كنند و بعد طبق 
 و عادل قضات استخدام»گوید: می 133اصل  2قانون به جرمش رسیدگی كنند. بند 

 مانند و انآن فیعتر و مشاغل تعیین و مأموریت محل تغییر و آنها نصب و عزل و شایسته
گوید از طریق قانون. بله، از طریق انتهای این بند می« .قانون طبق اداری، امور از اینها

اصل خوبی است. البته ممكن است در یك  133قانون چه اشكالی دارد؟ بنابراین، اصل 
خواهم منكر این باشم ولی قانون اساسی موردی هم اشتباهاتی رخ داده باشد. من نمی

 های قوی برای این بحث دارد.وبچارچ
ا هدر مورد موضوع بودجه قوه قضاییه هم باید عرض كنم كه بله این یكی از ضعف

هایی كه ما سالیان سال تلاش كردیم ولی نتوانستیم این ضعف را است. یكی از ضعف
د من گویبرطرف كنیم، استقلال مالی قوه قضائیه است. اشكال واردی است. دولت می
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م. دهیگویند تو چون این طور رأی دادی ما بودجه نمیدهم. میقوه قضائیه را نمیبودجه 
ی قضائیه در ی قوهبودجه هم دست دولت است. این ضعف است. شما سازكار بودجه

اند دو یا سه درصد از بودجه كل كشور. ما در اند. گفتهدانید؛ درصد گذاشتهدنیا را می
ا كردیم ولی در مورد قوه قضائیه این كار را نكردیم و مورد نیروهای نظامی این كار ر

ی قضائیه شده است. این اشكال واردی است. ما باید ی مجریه بر قوهاین اهرم فشار قوه
ی قضائیه درصد بگذاریم. به عنوان مثال، بگوییم سه ی كل كشور برای قوهدر بودجه

ه، ا دولت نتواند با اهرم بودجدرصد از بودجه كل كشور به قوه قضائیه اختصاص دارد ت
به قوه قضائیه فشار بیاورد. این ایراد درستی است و تا الان هم قوه قضائیه زورش به 

 دولت نرسیده است.
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 ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون در عادلانه دادرسي تحقق هايشاخص
 1)دكتر مصطفی مسعودیان(

های كنم. فقط از باب تكمیل صحبتعرض میی بحثم یكی دو نكته را به عنوان مقدمه
روم سر بحث اصلی این جلسه كه بحث كنم و بعد میاساتید نكاتی را عرض می

 تضمینات دادرسی عادلانه در قانون اساسی است. 

 دادرسي محدوده -1
نكته اول این است كه ما اولین كاری كه باید در حوزه دادرسی عادلانه بكنیم، این است 

دادرسی را مشخص كنیم. یعنی این تضمیناتی كه در قانون اساسی یا قوانین  كه محدوده
دانید كه اساتید در مورد ها از كجا تا كجا باید رعایت شود؟ میعادی بیان شده، این

ی موسع هستند محدوده دادرسی به طور مشخص دو نظر دارند. بعضی قائل به محدوده
نات شود، این تضمیشود یا حقی تضییع میع میو معتقدند از همان ابتدایی كه جرم واق

باید وجود داشته باشد تا زمانی كه شخص تبرئه شود یا آن ضرر و زیان و حق و حقوقی 
كه ضایع كرده را پرداخت كند یا در امور كیفری، شخص آزاد یا تبرئه شود؛ یعنی حتی 

رسد با توجه ر میفراتر از مرحله اجرای حكم. بحث اجرای حكم را بیان كردند. به نظ
ی دادرسی صرفاً به معنای به موازین شرعی، قانون اساسی و قوانینی عادی، محدوده

مضیق خودش یعنی مرحله رسیدگی به حكم نیست. یعنی معنای موسّع از دادرسی 
ای كه عادلانه كه مراد نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است، فقط آن مرحله

آید نزد قاضی نیست. برای ات مقدماتی انجام شده و  متهم میپرونده آماده شده، تحقیق
 این ادعا هم دلیل وجود دارد. 

البته جا دارد اینجا من سئوالی را مطرح كنم. اساتید، تفاوت بین دادرسی منصفانه و 
عادلانه را به خوبی اشاره كردند. منتها یك سؤالی كه واقعاً برای خودم هم بود و باعث 

م بررسی كنم آن بود كه همان طور كه دكتر پروین فرمودند: مگر دادرسی شد شخصاً برو
از دو بخش نیست؟ داد، رسی. این پیشوند عادلانه برای چیست؟ دادرسی یعنی رسیدگی 
به داد. داد به معنای عدالت، به معنای عدل. این پسوند عادلانه چه نیازی است؟ آیا این 

ال من به طور مشخص این است كه آیا تكرار نیست؟ تحصیل حاصل نیست؟ پس سؤ

                                                                                                                                   
 .شاهد دانشگاه علمی هیئت عضو. 1
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پسوند عادلانه در دادرسی عادلانه تحصیل حاصل و تكرار است یا به درستی و بنا به 
 دلایلی بیان شده است؟

 اسلام در عادلانه دادرسي اهميت -2
واقعاً نظام حقوق اسلام از جهت تئوریك ضعف ندارد. هم در بحث اهمیت عدالت 

های و هم در خصوص تضمینات آن. دكتر پروین در مورد نظام قضایی و دادرسی عادلانه
حقوق بشری و اسناد حقوق بشری صحبت كردند. ولی یكی از افتخاراتی كه ما مسلمانان 

سال قبل، پیش از اینكه این اسناد نوشته شود، اهمیت دادرسی  1311داریم آن است كه 
ده است. اینكه ما نرفتیم بگردیم مان بیان شعادلانه  و تضمینات آن در آیات و روایات

ها را احصاء كند و برای ما بیاورد، این ها را از ادله بیرون بكشیم تا بعد غرب، اینو این
كند. ضعف ما است. اول آیات را اشاره كنیم كه صراحتاً به محاكمه عادلانه اشاره می

 فِی خ لِیف ةً جَعلَْن اكَ ن ّاإِ دَاوُودُ یَا»فرمود: « ص»ی ی مباركهسوره 33ی خداوند در آیه
 حَك مْتُم وَإِذ ا»فرمود: « نساء»سوره  33همچنین در آیه «. بِالْحقَِّ الن اّسِ بَیْن  ف احْكُمْ الْأ رْضِ

این عین موضوع نشست شما است؛ محاكمه عادلانه.  «.بِالْعَدْلِ ت حْكُموُا أ ن النَّاسِ بَیْن 
یعنی سپر.  جُنَّهُ«. الدُّوَلِ جُنَّهُ العَدلُ»الت فرمود: همچنین حضرت امیر )ع( در مورد عد

حضرت فرمود اگر شما عدالت را در جامعه اجرا كردید این خودش یك سپری برای 
ی اجرای شود. در سخن دیگری فرمود هیچ چیزی به اندازهمحافظت از آن حكومت می

اسلامی یكی از  كند. لذا براساس تعالیمهای حكومت را محكم نمیعدالت پایه
 ترین عوامل تداوم و اقتدار هر نظام سیاسی، اجرای عدالت است. راهبردی

 اساسي قانون در عادلانه دادرسي هايشاخصه -3
مهم ترین حوزه در بحث عدالت هم بحث عدالت قضایی یا دادرسی عادلانه است. 

 اخته شده و بیانهای تئوریك ما است كه در مقدمه قانون اساسی به آن پردها بحثاین
شده است كه نظام اسلامی باید یك سیستم قضایی عادلانه داشته باشد. در بند چهاردهم 

 هجانبهمه حقوق تأمین»قانون اساسی هم یكی از وظایف حكومت را بیان كرده:  2اصل 
 برابر در عموم تساوی و همه برای عادلانه قضایی امنیت ایجاد و مرد و زن از افراد
خواهم بگویم قانون اساسی های تئوریك این یك موضوع است. میها بحثینا«. قانون

صرفاً یك بحث تئوریك ارائه نداده است. یعنی صرفاً نخواسته بگوید عدالت خوب 
است. نه، برای اجرای این عدالت یك مسئول مشخص كرده است. برای اجرای این 
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شما بخواهید ببینید این هایی تعیین كرده است. اگر عدالت هم تضمینات و شاخص
دستگاه قضایی به چه میزان توفیق انجام وظیفه خودش را، یعنی تحقق عدالت قضایی 

ها نزدیك شده است. قانون اساسی ما را داشته، باید ببینید به چه میزان به این شاخص
قوانین است. یعنی ضمن تأكید بر خوب بودن  تریندر این خصوص، یكی از متعالی

رای تضمین تحقق عدالت در دستگاه قضایی، شاخص تعیین كرده است. ما عدالت، ب
های این جلسه همین است. با مطالعه ترین بحثها را بشناسیم. یكی از مهمباید شاخص

های تحقق عدالت در توانیم به چند شاخص به عنوان شاخصاصول قانون اساسی می
كنم. جالب است كه وقتی یها را عرض مدستگاه قضایی برسیم كه من این شاخص

كند، راه رسیدن به آن شاخص هم بیان كرده است. قانون اساسی شاخص را بیان می
یعنی وقتی بحث اتقان در رسیدگی را مطرح كرده است، این امر با قضات شایسته و 

قانون اساسی یكی از وظایف  133اصل  2شود. به همین دلیل در بند عادل محقق می
ئیه، استخدام قضات شایسته و عادل قرار داده شده است. یكی از آثار ی قضارئیس قوه

كرد: در  توان بیانها است. مثال دیگری كه میانتخاب قضات شایسته، اتقان در رسیدگی
 حكم رد یا موضوع در قاضی اشتباه یا تقصیر اثر در هرگاه: »بیان شده است 131اصل 

 صورت در گردد، كسی متوجه معنوی یا مادی ضرر خاص، مورد بر حكم تطبیق در یا
 وسیلهبه خسارت صورت این غیر در و است ضامن اسلامی موازین طبق مقصر تقصیر،
این اصل خودش  .«گرددمی حیثیت اعاده متهم از حال هر در و شود،می جبران دولت
دهد، من این كننده اتقان در رسیدگی است. حالا به میزانی كه وقت اجازه میتضمین
 كنم. ها را از اصول قانون اساسی برای شما عرض میشاخص

 دادخواهي حق و صالح دادگاه به دسترسي-1-3
قانون اساسی  23اولین شاخص، دسترسی به دادگاه و دادخواهی است. ببینید در اصل 

 منظور به تواندمی كس هر و است فرد هر مسلّم حق دادخواهی»تصریح شده است: 
 هادادگاه اینگونه دارند حق ملت افراد همه. نماید رجوع صالح هایهدادگا به دادخواهی

 قح قانون موجب به كه دادگاهی از تواننمی را كسهیچ و باشند داشته دسترس در را
 یدادخواه منظور به تواندمی كس در صدر اصل گفته: هر« كرد. منع دارد را آن به مراجعه

دسترسی فیزیكی را مطرح كرده است ولی  گزارهنماید. این  رجوع صالح هایدادگاه به
ها را در دسترس داشته باشند. در ادامه مقرر كرده كه همه افراد حق دارند اینگونه دادگاه
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یعنی گاهی مجمتع قضایی در فلان استان كم نیست؛ به عنوان نمونه در تهران با كمبود 
گاه ندان نتوانند به آن دادمجتمع قضایی مواجه نیستیم، ولی عواملی باعث شده كه شهرو

قدر  اند یا اینمراجعه كنند و دسترسی نقض شده است.  مثل اینكه اشخاص تهدید شده
های دادرسی سنگین و اثبات ادعا در قوانین عادی مشكل است كه من دیگر برای هزینه

 اینكه به دادگاه مراجعه كنم، میلی ندارم؛ این نقض دسترسی است. و چون قانون اساسی،
قانون حاكم و برتر است، قوانین عادی ما باید در راستای اجرای این اصول نوشته شوند. 

 مدنظر قانون اساسی را محقق كنند. « دسترسی»یعنی واقعاً 

  دعوا اصحاب برابري -2-3
خواهید ببینید دستگاه قضایی در انجام رسالت خودش شاخص دوم برابری است. اگر می

 ببینید در دستگاه قضایی، به برابری اصحاب دعوا، عملاً چقدرچقدر توفیق دارد، باید 
شود؟ قانون اساسی به كرّات، برابری همه افراد در برابر قانون را مطرح كرده توجه می

ترین مقام سیاسی كشور یعنی قانون اساسی بیان شده: عالی 113حتی در اصل  1است.
است. پس یك، برابری اصحاب دعوا  یمساو كشور افراد سایر با قوانین برابر رهبر، در

در برابر قانون. دوم، برابری اصحاب دعوا در برابر دادگاه. یعنی گاهی اصحاب دعوا در 
آیند در مرجع قضایی تبعیض وجود دارد. از برابر قانون مساوی هستند، منتها وقتی می

یكی از  ور،شود كه نفی تبعیض در تمامی امی اصول قانون اساسی، استنباط میمجموعه
وظایف حكومت است. یعنی راه رسیدن به برابری را قانون اساسی تضمین كرده است. 

 ایجاد و ناروا تبعیضات رفع»قانون اساسی ذكر شده:  2اصل  3به عنوان مثال در بند 
قانون  132همین كه اصل  «.معنوی و مادی هایزمینه تمام در همه، برای عادلانه امكانات

 معین ونقان وسیله به فقهی موازین طبق قاضی شرایط و كند صفاتاساسی تأكید می
شود، این هم خودش تضمین برابری اصحاب دعوا در برابر دادگاه است. یعنی اینكه می

مكرراً تأكید شده است رئیس قوه باید قضات عادل را استخدام كند، همین ملكه عدالت 
دند برابری را رعایت كند و  شود اصحاب دعوا وقتی در محضرش حاضر شباعث می

 دچار تبعیض نشود. 
                                                                                                                                   

 ،رنگ و برخوردارند مساوی حقوق از باشند كه قبیله و قوم هر از ایران مردم»قانون اساسی:  13. اصل 1
 و زن از اعم ملت افراد همه»قانون اساسی:  31و اصل « .بود نخواهد امتیاز سبب اینها مانند و زبان نژاد،
 یفرهنگ و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، انسانی، حقوق همه از و دارند قرار قانون حمایت در یكسان مرد،
 «.ارندبرخورد اسلام موازین رعایت با
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 قانون حاكميت رعايت لزوم -3-3
شاخص سوم حاكمیت قانون است. یكی از معانی كه برای حاكمیت قانون بیان شده،  

 به قانون اساسی هم تصریح شده است كه حكم 23حكومت قانون است. لذا در اصل 
 برای این. باشد قانون موجب به و صالح هدادگا طریق از تنها باید آن اجرای و مجازات

هایش، هایی را بیان كرده است. یكی از راهكه ما به این شاخص برسیم، قانون اساسی راه
، 1قانون اساسی 133لزوم مستند و مستدل بودن احكام قضایی است. یعنی به نظرم اصل 

اهی خوتی مییكی از تضمینات حاكمیت قانون در دادگاه است. یعنی آقای قاضی، وق
رأی بدهی باید هم براساس قانون باشد و هم مستدل باشد؛ یعنی دارای مبنا و استدلال 

قانون اساسی است كه یكی از وظایف  131باشد و مستند هم باشد. تضمین بعدی اصل 
این  3دیوان عالی كشور، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم قرار داده شده است.

ی رسیدن به حاكمیت قانون است. یعنی دیوان عالی كشور اختیار دارد هاهم یكی از راه
كه بررسی كند اگر در یك موضوعی به اشتباه حكم داده شده آن را نقض كند. در واقع 

 به صورت شكلی آن حكم را نقض كند. 

 لزوم رعايت استقلال قاضي -4-3
ودند؛ هم بحث طور كه آقای دكتر جمشیدی فرمشاخص بعدی استقلال است. همان 

استقلال نهادی كه استقلال درونی است، مطرح است و هم استقلال بیرونی كه استقلال 
 در برابر سایر قوا است. 

 اتقان در رسيدگي -5-3
های رسیدن به این شاخص را هم در شاخص بعدی، اتقان در رسیدگی است كه راه

دوم، استخدام قضات  قانون اساسی عرض كردم. یك، لزوم جبران اشتباهات قضایی و
شایسته. یعنی همان طور كه رئیس قوه باید قضات عادل انتخاب كند كه بحث برابری و 
 عدم تبعیض تضمین شود، از این طرف هم قانون اساسی گفته استخدام قضات شایسته.

                                                                                                                                   
 رب كه باشد اصولی و قانون مواد به مستند و مستدلّ باید هادادگاه احكام»قانون اساسی:  133. اصل 1

 «.است شده صادر حكم آن اساس

 و محاكم در قوانین صحیح اجرای بر نظارت منظور به كشور عالی دیوان»قانون اساسی:  131. اصل 2
 ابطیضو اساس بر شودمی محول آن به قانون طبق كه هاییمسئولیت انجام و قضایی رویه وحدت ایجاد
 «.گرددمی تشكیل كندمی تعیین قضائیه قوه رئیس كه
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 تضمينات حقوق دفاعي اصحاب دعوا -6-3
عی اصحاب دعوا شاخص بعدی كه در قانون اساسی مطرح است، رعایت حقوق دفا 

كند متهم است. در گوییم دفاع، اولین چیزی كه به ذهن ما خطور میاست. وقتی می
خواهد برای اثبات حالی كه دفاع همیشه مخصوص متهم نیست. شاكی هم وقتی می

ادعای خودش در قبل و بعد از جلسه دادگاه صحبت كند باید بتواند از حق خودش 
رعایت قانون است. قوه قضائیه به هر میزانی كه به ها دفاع كند. پس یكی از شاخص

 حقوق دفاعی اصحاب دعوا بها داده، به همان میزان كارآمد است. 
حالا قانون اساسی برای تحقق این شاخص چند مؤلفه گفته است. اولین مؤلفه كه باعث 

ی بعدی اصل رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوا است، اصل برائت است. مؤلفه
نا های قوانین آشوكیل است. الان خیلی از مردم در كشور ما با پیچیدگی دسترسی به

ها است ولی به خاطر اینكه بلد نیستند حق خودشان را نیستند. خیلی مواقع حق با آن
شود. لذا قانون اساسی یكی از تضمیناتی كه برای رعایت شان حكم میمطالبه كنند علیه

 23ها به وكیل است. در اصل ده، دسترسی آنبینی كرحقوق دفاعی اصحاب دعوا پیش
 وكیل خود برای دارند حق دعوی طرفین هادادگاه همه در»قانون اساسی بیان شده: 

 تعیین اناتامك آنها برای باید باشند نداشته را وكیل انتخاب توانایی اگر و نمایند انتخاب
های اهنوشته شود. یكی از ر ببینید قوانین عادی ما باید در این راستا« گردد. فراهم وكیل

حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوا تعیین هیئت منصفه است. یعنی یكی از عواملی كه 
شود حقوق دفاعی اصحاب دعوا در جرائم سیاسی و مطبوعاتی تأمین شود، باعث می

این است كه هیئت منصفه در جلسه رسیدگی حاضر باشند تا آن مجرم سیاسی بتواند به 
های رعایت حقوق خودش را به دادگاه ارائه بكند. یكی دیگر از مؤلفه راحتی دفاعیات

ها است. طبق بند شش اصل دوم قانون اساسی، دفاعی اصحاب دعوا حفظ كرامت آن
یكی از مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران كرامت و ارزش والای انسان است. باز در 

 اشخاص شغل و مسكن حقوق، مال، جان، حیثیت،»قانون اساسی مقرر شده:  33اصل 
این اصل هم باز به كرامت  «.كند تجویز قانون كه مواردی در مگر است، مصون تعرض از

یكی دیگر از تضمینات دادرسی عادلانه را بیان كرده  23اشخاص اشاره كرده است. اصل 
 تبعید یا زندانی بازداشت، دستگیر، قانون حكم به كه كسی حیثیت و حرمت هتك»است: 
حفظ كرامت اشخاص و  «.است مجازات موجب و ممنوع باشد كه صورت هر به ،شده

كرامت اصحاب دعوا این است كه اگر ادله دادرسی از طرق نامتعارف و غیرقانونی 
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 هایتحصیل شود، این ادله از هیچ ارزشی برخوردار نیست. من سعی كردم سرفصل
 ن كنم. مجموعه تضمیناتی كه در قانون اساسی آمده است را بیا

ام این است كه ما خوشبختانه از جهت تئوریك به دلیل اینكه تضمینات نكته پایانی
ای كه وجود دارد دادرسی عادلانه در قانون اساسی ذكر شده است مشكلی نداریم. نكته

ها و مطالبات قانون اساسی خوب تعبیه این است كه بعضاً در قوانین عادی، خواسته
عادی ما هم در این زمینه متقن است، متأسفانه در مقام اجرا و نشده است. اگر قوانین 

تی شاءالله امید داریم كه این سیر پیشرفشود. انتوسط مقامات قضایی این قوانین اجرا نمی
ی قضایی داریم همین طور ادامه پیدا كند و با حضور قضات شایسته و كه در حوزه

 ظام جمهوری اسلامی ایران باشیم.عادل مثل شما شاهد حاكمیت عدالت قضایی در ن
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 پاسخ و پرسش
 :جمشیدی علیرضا دکتر آقای

یك سؤال آقای دكتر مسعودیان در خصوص مفهوم دادرسی عادلانه مطرح كردند و 
ستاندن است. بنابراین به دلیل اینكه عدالت و « داد»فرمودند كه دادرسی خودش معنای 

 گوییم دادرسید مشخص شود ما از چه بابی میانصاف در معنای دادرسی وجود دارد، بای
كنم قطعاً دادرسی نباید عادلانه یا دادرسی منصفانه. این هم جای بحث دارد. من فكر می

ود شكنم این موضوع را میهمراه با ظلم باشد، چون دیگر دادرسی نیست. من فكر می
 دند عدالت یعنیاز دو باب  تفسیر كرد. معنای مضیقی كه از عدالت بیان شد؛ فرمو

اجرای قوانین و مقررات برای همه؛ آیا دادرسی عالانه را باید در همین معنا و مفهوم 
توانیم دادرسی را هم بر فرض نماییم؟ انصاف را هم موسّع تفسیر كردند. پس ما می

 مخواهیمی ما مبنای عدالت داشته باشیم و هم براساس انصاف داشته باشیم. وقتی
 ست،ا بازتر بحث كنه به قاضی دست مقدار یك كنیم، قضاوت انهمنصف را دادرسی
الا ما ح .فردی نه شودمی فرض نوعی قوانین چون عدالت؛ بر منطبق دادرسی به نسبت
تی اش یا حخواهیم این قوانین نوعی را با توجه به وضعیت فرد، وضعیت خانوادگیمی

س شاید وصف عادلانه برای ممكن است براساس عرف و آداب، فردی كنیم. بر این اسا
 دادرسی، وصف تأكیدی است.

 سؤال:
فرمایید دادرسی عادلانه؛ یعنی یك تفكیكی بین دادرسی عادلانه با دادرسی اینكه می

 منصفانه قائل شدید، چرا ما نباید بگوییم دادرسی عادلانه منصفانه؟
 :پاسخ

ق لت و انصاف فراین مربوط به تفاوت معانی كلمات است. بین عدا دکتر جمشیدی:
اند. عدالت یعنی مُرّ قانون را رعایت كردن. در مورد همه قانون را یكسان عمل گذاشته

گویند با توجه به شخصیتش. مثلاً در تر است. میكردن ولی انصاف یك مقدار شخصی
گذاریم. در واقع تلفیق قانون، اسباب تخفیف هم داریم. در واقع اسم این را انصاف می

رسی، هم باید براساس موازین قانونی باشد و هم با رعایت انصاف باشد. در است. داد
گوییم دادرسی باید متفاوت باشد. بله، باید در آرای عمل باید این اتفاق بیفتد. ما نمی

قضایی، عدالت و انصاف را رعایت كنیم. برای همین است كه در قانون آئین دادرسی 
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 و نوجدا گرفتن نظر در با باید قاضی گویدیم و شده اشاره موضوع این به كیفری
 1.دهد رأی شرفش
 :سؤال

 ابقتط عدم یا تخلفات به قضات، انتظامی دادسرای یا قضات انتظامی دادگاه الان در 
 قوه رئیس اختیارات و وظایف قانون( 3) ماده طبق الان. شودمی رسیدگی قاضی رای

 بازرسی، منض قضائیه قوه رئیس رگاهه و است قضائی سمت قضائیه قوه ریاست قضائیه،
 صالح مرجع به رسیدگی جهت را آن دهد تشخیص شرع بین خلاف را دادگاهی رأی

 به شود و اعمال مافوق دادگاه این صلاحیت باید توسط گویممی من. خواهد ارجاع
 .نشود اعطا شخص
 :پاسخ

؛ این رأی قاضی استببینید ما دو نوع نظارت داریم. یا نظارت بر  آقای دکتر جمشیدی:
حتماً سلسله مراتبش رئیس قوه قضائیه نیست. اگر فرض كنید رأی اشتباه باشد، شما 

، رود. حالا اگر باز هم اشتباه باشدكنید و به دادگاه تجدیدنظر میشكایت یا اعتراض می
كند. خود رئیس قوه قضائیه مثل یك قاضی عمل رئیس قوه قضائیه خودش رسیدگی نمی

فرستد برای یك مرحله بعد. مثلاً برای كند. میمثل یك تجدیدنظر عمل میكند. می
 رتبه در دیوان عالی كشور. این اشكال نیست. در این مورد رئیس قوه قضائیهقضات عالی

ی قضائیه ( قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه3در رأی دخالت نكرده است. در ماده )
 ضمن هقضائی قوه رئیس هرگاه و است قضائی سمت قضائیه قوه بیان شده كه ریاست

 عمرج به رسیدگی جهترا  آن دهد، تشخیص شرع بیّن خلاف را دادگاهی بازرسی، رأی
در این ماده نگفته كه اگر رأی قاضی غلط باشد، قاضی توبیخ  .خواهد داد ارجاع صالح

م، یط هستالشرای قضائیه كه مجتهد عادل جامعگوید من به عنوان رئیس قوهشود. می
ام، بنابراین باید در یك مرجع قضایی دیگری این رأی را خلاف بیّن  شرع تشخیص داده

رسیدگی شود. در آن مرجع هم قاضی باید رسیدگی كند. این موضوعی است كه در 
شود. حالا یك كشوری اسم آن را به جای دیوان ی دنیا هم به همین شیوه عمل میهمه

ته العاده گذاشگذاشته و كشور دیگری طرق تجدیدنظر فوقاعاده دادرسی  عالی كشور،
                                                                                                                                   

 از استعانت با رسیدگی ختم از پس دادگاه : » 33/3/1233دارسی كیفری مصوب قانون آیین 313 . ماده1
 جلسههمان در موجود ادله و پرونده محتویات به توجه با و ووجدان شرف بر تكیه و متعال خداوند
 «نماید...رأی می صدور به مبادرت
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ایم. خواهی گذاشته. ما هم یك اسم دیگری گذاشتهاست. كشور دیگری اسمش را فرجام
كنند. پس اتفاقاً خواهی میشان خلاف باشد، فرجامها هم همین است. اگر یك رأیآن

 كند. بله، رئیس قوهمیها ناین دخالت نیست. رئیس قوه قضائیه از این جنس دخالت
كند، اشكالی هم نیست. اگر قاضی فاسد بود، یك نفر قضائیه نظارت و دخالت اداری می

 بالاخره باید رسیدگی كند. البته طبق قانون باید رسیدگی شود.
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